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خراسان رضوی، تربت‌جام، اجرا: عبدالعزیز احمدی، 

آواز دشتی )گوشه درآمد( و آواز ابوعطا )گوشه درآمد(

سلام...
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شب قدر است و  واپسین شب سال. در این ساعت مقدس، صحن و سرای حرم مطهر 

رضوی )ع( غرق در سکوتی معنوی است؛ سکوتی آمیخته با زمزمه‌ دعا، نجوای دل‌های 

عاشق و آوای بیم و امید. نسیم بهاری از گنبد و گلدسته‌ها می‌وزد و عطر گل‌های تازۀ 

رواق‌ها را با خود به همراه می‌آورد. در این بارگاهِِ نورانی، زائران در کنار ضریح مطهر، با قرآن 

و سجاده‌ای گسترده، دل به دریای رحمت الهی سپرده‌اند.

در چنین شبی، زمان در آستانۀ‌ نو شدن ایستاده است؛ لحظه‌ای ناب که سال کهنه با 

همۀ‌ خاطرات تلخ و شیرینش پایان می‌یابد و سال نو در این حریم قدسی، زاده می‌شود. 

هم‌زمان، لوح تقدیر تو نیز در این صحن آسمانی، زیر سایۀ بارگاه امام رضا )ع(، گشوده 

آغـــــاز در آستـــــان نـــــــور
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شده تا با اشک‌های زلال و نجواهای از سرِِ نیازت در محضر حضرتش رقم بخورد.

ایــن تقارن فرخنده، دعوتی است از جانب این آستانِِ رفیع برای تحول و خودسازی. 

به  آینۀ دل  این شبِِ قدر، در  تا در  بر شانه‌ات نشسته  امام )ع(  گویی دست مهربان 

خود بنگری؛ ببینی در سالی که گذشت چگونه زیسته‌ای و در پرتوِِ این حرمِِ نور چگونه 

می‌توانی دوباره متولد شوی.

بارگاهِِ  این  بهار، در جوار  روز  نخستین  آستانۀ فجرِِ  در  و  این شب  روحانیِِ  در سکوتِِ 

مقدس، فرصتی است تا غبار از روحت بزدایی؛ همچون خانه‌تکانیِِ پیش از عید، دل 

را در این رواق‌های پاک از کینه‌ها و ناامیدی‌ها شست‌وشو دهی و با عشق و امیدی که از 

ایــن حرم می‌جوشد، پذیرای طلوع فردا شوی.

می‌گویند شب قدر، شب نزول رحمت است؛ بارانی از نور و برکت که از گنبد طلایی 

بــر جان‌های بیدار جاری می‌شود. بگذار این بارانِِ رحمت، کویر تشنۀ دلت را در این 

صحن و سرا سیراب کند. همچنین می‌گویند لحظۀ‌ تحویل سال، دمِِ تازه شدن زمین 

است و نو شدن زمان؛ در این آستانِِ قدسی، نفسی عمیق بکش و خستگی‌های دیرین 

را به دست نسیمِِ حرم بسپار.

وقتی دو بهار، یکی در طبیعت و دیگری در ایمان، در این حرمِِ مطهر دست در دست هم 

از  راه می‌رسند، دیگر چه بهانه‌ای برای درجازدن باقی می‌ماند؟ اکنون در  این آستانِِ 

رحمت، زمانِِ برخاستن است؛ زمانِِ آن‌که در پیشگاه امام رضا )ع( از خدا بخواهی و از 

خود بکوشی تا بهترینِِ خویش را در این سال نو و سرنوشت تازه رقم بزنی.

امشب را در این حرمِِ مقدس، قدر بدان؛ سپیدۀ‌ فردا، در سایۀ این بارگاه، سرآغاز فصلی 

نو در کتاب زندگی‌ات خواهد‌بود. فصلی که سطر به سطرش را با توبه، امید، عشق و 

اراده، در پناهِِ حضرتش خواهی‌نوشت.







با شما 
سربلندیم... 
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صدای  و  می‌وزید  اتاق  به  نیمه‌باز  پنجره‌  میان  از  آرام  نسیمی  بود،  سرد  صبحی 

فنجانی  با  پنجره،  کنار  بودم  نشسته  می‌پیچید.  گوشم  در  دور  از  حرم  نقاره‌خانه 

چای که بخارش در هوا گم می‌شد و دفتری باز، پیش رویم. قلم در دستم می‌لرزید، 

»با شما  را می‌نوشتم، سنگین‌تر می‌شد.  نامش  بار  هر  که  از بغضی  که  از سرما  نه 

سربلندیم«؛ این را زیر لب زمزمه کردم و ناگهان اشکی از گوشه‌ چشمم چکید، روی 

»شما« کلمه‌  کنار  درست  کاغذ، 

یــادم آمد آن روزی که پای پیاده، با دلی شکسته، خودم را به حرمش رسانده بودم. 

پاهایم تاول ‌زده بود، ولی دلم انگار تازه جان گرفته بود. ضریحش را که دیدم، انگار 

همهٔٔ رشته‌های پارهٔٔ وجودم را به هم گره‌زد. آن لحظه بود که فهمیدم او زمامدار روحم 

شده، همان‌طور که گفته بود: »امامت، زمام دین است و نظام مسلمانان«. با خودم 

فکر کردم، این عزت، این سربلندی که در سایه‌اش نفس می‌کشم، از کجا آمده؟ از 

همان نگاه مهربانش بود که جهانم را آباد کرد، از همان حضوری که اشک‌هایم را 

به مروارید محبت، بدل ساخت.

ای  )ع(،  رضا  امام  »ای  نوشتم:  نمی‌لرزید.  دیگر  دستم  برداشتم.  دوباره  را  قلم 

دل‌های  همه‌  که  من  نه‌تنها  سربلندیم.  تو  با  ولایت،  آسمان  خورشید  هشتمین 

ائمهٔٔ اطهار )ع(، ما جانی  یاد همهٔٔ  با  و  تو  با  آرام گرفته‌اند.  تو  پناه  بی‌قراری که در 

دوباره یافته‌ایم. این سربلندی، فریادی است از عمق وجودمان، از قلب‌هایی که با 

را می‌جویند« تو  در هر نفس، عطر  و  را می‌خوانند  تو  نام  تپش،  هر 

فنجان چای سرد شده بود، ولی دلم گرم‌تر از همیشه بود. از پنجره به گنبد طلایی 

نگاه کردم و زیر لب گفتم: »با شما سربلندیم« و این بار، اشک‌هایم نه از بغض که 

از شوق بود.
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ای پروردگار مهربان، ای که زمان را چون مادری دلسوز در آغوش گرفته‌ای و با نََفََست، 
امید، در  و  از بغض  پر  را به نو شدن نوازش می‌دهی! در این دم  جانِِ خستۀ‌ هستی 
کنار این بارگاه که دلم را به تپش واداشته، ایستاده‌ام؛ جایی که خاکش اشک‌هایم را 
می‌فهمد و نسیمش گونه‌هایم را می‌بوسد. سال کهنه با بار اندوهش از شانه‌هایم فرو 
می‌لغزد و بهار با دامنی پر از شکوفه به سویم می‌شتابد. به تو پناه می‌آورم، ای آفرینندۀ هر 
آغاز! در این سرای عشق، در جوار آن هشتمین شمع فروزان دل‌ها، علی بن موسی‌الرضا 
آرامگاهش مرهم زخم‌های ناپیدای سینه‌ام  )ع( که گنبدش پناه بی‌پناهی‌ام شده و 

است، با چشمی تر و دلی شکسته نجوایم را به سویت می‌فرستم.
ای که با یک نگاهت، دل‌های یخ‌زده در آتش محبتت آب می‌شوند و با یک لبخندت، 
شب‌های بی‌ستاره‌ام به صبح می‌رسند! در این آستان که هر نفسََم بوی تو را می‌آورد 
و هر سرشک اشکم بر این سنگ‌فرش‌ها چون فریادی خاموش به‌سوی تو می‌شتابد، 
به‌پای آن امام رئوف می‌افتم؛ او که دستم را در این غربت گرفته و صدایم را در این تنهایی 
شنیده. حالم را، ای خدای من، از این دریای پر از تلاطم به کناره‌ای آرام دگرگون کن که 
جز در سایۀ این حرم و در پناه تو آرامشی نمی‌یابم. در این دم که قلبم با تپش این گنبد 
هم‌نوا شده و روحم در طواف این ضریح گم‌گشته، به سوز دلم و به اشک‌هایم که بر این 
پنجره‌ها می‌چکد، جانم را از این خاک سرد به گرمای آغوشت برسان. ای که هر چه 
دارم از توست و هر چه می‌جویم تویی! در این دم که دستانم به این شبکه‌های فولادین 
گره‌خورده و نگاهم در نور این بارگاه، غرق اشک و شوق است، به عزت این بخشندۀ 
غریب که هر شبِِ دلتنگی‌ام را در این حرم به‌ روز بدل کرده، سالی نو به من ببخش؛ سالی 
که هر لحظه‌اش با یاد تو بگرید، هر روزش در این کوی عشق بشکفد و هر زخمم در این 

بهـــــار  رضــــــا ؟س؟



آستان با نوازش دستان رأفت او شفا یابد. ای پروردگارم! این تحول را، در این نزدیکی که جز تو و 
او نمی‌بینم، به احوالی چنان پر از عشق بدل کن که دلم جز در این حرم و در سایۀ تو آرام نگیرد.





ی
جد

ن وا
دی

ب ال
شها

ید 
 س

س:
کا

ع







ای شه طوس که بر روی زمین، نور خدایی
روی بنمای که بی‌پرده خدا را بنمایی

نظری هم به گدایی چو من خاک‌نشین کن
ای که در پادشهی صاحبِِ ایوانِِ طلایی

کجا هوای شهنشاهی زمین دارم
که کفشداری سلطان هشتمین دارم
سِِزد که فخر کنم بر شهان، به‌روز جزا

به کفشداری سلطان دین، امام رضا )ع(
ای غریبی که ز جد و پدر خویش جدایی

خفته در خاک خراسان، تو غریب الغربایی
اغنیا، مکه روند و فقرا سوی تو آیند

جان به قربان تو شاها که تو حج فقرایی
این خراسان بستر سیر و صفا است

منزل روشندلان باصفا است
آنکه از وی چشم، روشن می‌شود

گنبد نورانی حضرتِِ شاهِِ رضا )ع( است
ای زائر روضۀ خوش انوار رضا )ع(

بشنو سخنی ز قدر و مقدار رضا )ع(
از سوزن مژگان بِِدََر آرََند مُُلک

خاری که رود به‌پای زوار رضا )ع(
که خدا فرموده بر همه آیات

به صاحب حرم و گنبد رضا )ع( صلوات

بوشهر، اجرا: عبدالرضا اخلاقی، دستگاه چهارگاه )گوشه‌های درآمد و زابل(

چاووش
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که  واژگان  نه در حصار  و جاوید که  زنده  ناطق است! کلامی  قرآن  ایــن رضوان...  و 

فرمود:  شوری،  سوره‌   52 آیه  در  خداوند  چنان‌که  گشته،  متبلور  وجودش  گستره  در 

مْْرِنََِا؛ و این‌گونه روحی از امر خود بر تو وحی کردیم«. او 
َ
يْْكََ رُُوحًًا مِِنْْ أَ

َ
وْْحََيْْنََا إِِلَ

َ
لِِكََ أَ

َ
»وََكََذَ

روح وحی است که در کالبد انسانی، آیات الهی را به تلاوت نشسته و با هر نفسش، 

هستی را به سوی معرفت رهنمون می‌شود.

می‌درخشد،  زمین  تارک  بر  خورشیدی  چون  زرینش  گنبد  که  جایی  بارگاهش،  در 

به  دل  قدسی،  حریم  آن  طواف  در  زائران،  و  درمی‌آمیزد  وحی  نوای  با  بهاری  نسیم 

می‌سپارند. آیاتش  بی‌صدای  سماع 

رضــــــــــــوان وحـــــــــــــی

ی
جد
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جاری‌ست،  حکمت  چشمه‌سار  و  رحمت  جویبار  بازدمش،  و  دم  هر  در  که  او 

ى نُُورٍٍ؛ نوری بر فراز نور« است که در آیۀ ۳۵ سوره نور، به آن اشاره شده؛ 
َ
تجلی»نُُورٌٌ عََلَ

می‌گستراند.  خاک  بر  را  آسمان  و  می‌زند  پیوند  افلاک  به  را  زمین  که  نوری 

می‌بخشد،  سیر‌اب  را  دل  تشنۀ  دشت‌های  بهشتی،  باران‌های  چون  چشمانش، 

در  فرستادیم«  فرو  مبارک  آبی  آسمان  از  و  بََارََكًًا؛  �مُُّ مََاءًً  مََاءِِ  ال�سََّ مِِنََ  نََا 
ْ
نزََلْ

َ
»وََأَ مصداق 

سورهٔٔ ق، آیهٔٔ ۹، و کلامش، چونان جوانه‌های نور در بستر خاک، از دل ظلمات، راه به 

می‌گشاید. روشنایی 

و  جََمِِعًًيا؛   ِ
اللَّهِ�� بِِحََبْْلِِ  »وََاعْْتََصِِمُُوا  آیۀ 103 سورۀ‌ آل‌عمران، فرموده است:  پروردگار در 

به  را  الهی هستی که دل‌ها  ریسمان  آن  تو،  و  زنید«  ریسمان خدا چنگ  به  همگی 

می‌دهی. پیوند  محبت  و  وحدت 

 در این موسم رویش و شکفتن، ما به آستان تو پناه جسته‌ایم تا در پرتو قرآن زنده‌ات، 

روحمان چون شاخساری نوبهار، از عطر معرفت لبریز گردد و قلبمان، در سایۀ آن کلام 

قدسی، به شکوفه‌های ابدی ایمان آراسته شود. 
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امام رضـا؟س؟
آئینـه وحی
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امام رضا )ع( به‌عنوان هشتمین امام شیعیان، تجلی کامل قرآن ناطق است؛ یعنی 

الفاظ، بلکه در رفتار، سخن و سیرۀ خویش متجلی ساخت. این  را نه‌تنها در  قرآن 

به‌عنوان  که  دارد  )ع(  معصوم  امامان  والای  مقام  به  عمیق  اعتقاد  در  ریشه  عنوان 

جانشینان پیامبر اکرم )ص( و حاملان علوم الهی، نه‌تنها حافظان قرآن بلکه مفسران 

حقیقی و مجریان عملی آن هستند. این مفهوم بر اساس چند اصل استوار است:

1. تجلی آیات الهی در وجودشان
استدلال قرآنی: در سورهٔٔ شوری، آیه ۵۲ آمده است: »و این‌گونه روحی از امر خود بر 

تو وحی کردیم، تو نمی‌دانستی کتاب و ایمان چیست، ولی ما آن را نوری قرار دادیم 

که هرکه از بندگانمان را بخواهیم با آن هدایت کنیم«. مفسران شیعه معتقدند این 

"روح" و "نور" در وجود پیامبر )ص( و جانشینان معصومش، از جمله امام رضا )ع(، 

ادامه یافته است.

استدلال حدیثی: از امام رضا )ع( نقل شده است: »فنحن اهل الذکر الذین قال الله 

فی محکم کتابه: فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون؛ ما)امامان از خاندان پیامبر( 

اهل الذکر: اهل قرآن، هستیم، آنان که خداوند در کتاب استوارش دربارۀ آنان فرموده 

فرمایند:  ادامه می  و در  اگر نمی دانید«  بپرسید  از اهل ذکر: کتاب آسمانی،  است: 

»ذکر، پیامبر خداست و ما اهل و خاندان او هستیم... « )عیون اخبارالرضا، ج 1، ص 239(. 

ایــن حدیث نشان‌می‌دهد که وجود امام، تجلی زنده قرآن است.

شاهد تاریخی: مناظرات امام رضا )ع( با علمای ادیان مختلف در دربار مأمون که 

در منابع تاریخی مانند "الإرشاد" شیخ مفید آمده، نشان‌دهندهٔٔ تجلی علم الهی در 

وجود اوست که فراتر از دانش بشری بود.

2. علم به معانی ظاهری و باطنی قرآن
استدلال قرآنی: در سورهٔٔ آل‌عمران، آیه ۷ آمده است: »او کسی است که کتاب را بر 
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تو نازل کرد، بخشی از آن آیات محکم‌اند که اساس کتاب‌اند و بخشی متشابه‌اند... 

و تأویل آن را جز خدا و راسخان در علم نمی‌دانند«. شیعیان »راسخان در علم« را 

ائمه )ع( می‌دانند.

استدلال حدیثی: در »کافی، جلد ۱، صفحه ۱۹۲« از امام صادق )ع( نقل شده: »نحن 

الراسخون في العلم و نحن نعلم تأويل القرآن؛ ما راسخان در علم هستیم و ما تأویل 

قرآن را می‌دانیم«. این علم به نسل امام رضا )ع( نیز رسیده است.

شاهد تاریخی: در مناظره با عالم یهودی در حضور مأمون »نقل در عیون اخبار الرضا، 

جلد ۱، باب ۱۲« امام رضا )ع( با استناد به آیات تورات و قرآن، تأویلات دقیق ارائه 

داد که عالم را متحیر کرد، نشان‌دهندهٔٔ تسلط او بر لایه‌های باطنی کلام وحی است.

3. تطابق عمل با قرآن
استدلال قرآنی: در سورهٔٔ فصلت، آیهٔٔ ۳۳ آمده: »و کیست خوش‌گفتارتر از کسی که 

به‌سوی خدا دعوت کند و عمل صالح انجام دهد و بگوید من از مسلمانانم«. سیرهٔٔ 

امام رضا )ع( مصداق کامل این آیه است.

استدلال حدیثی: امام رضا )ع( در تمام ابعاد زندگی، از توحید و ولایت تا اخلاق و 

اجتماع؛ در سیرۀ فردی، اجتماعی و سیاسی به آیات قرآن عمل می کردند. روایات 

تحف  الکافی،  اخبارالرضا،  عیون  مانند  شیعه  معتبر  کتب  در  باره  این  در  بسیاری 

العقول و بحارالانوار آمده است که گواه بر این موضوع است.

شاهد تاریخی: سخاوت امام رضا )ع( معروف است؛ در »الإرشاد« شیخ مفید آمده 

که ایشان در سفری به خراسان، تمام اموالش را میان نیازمندان تقسیم کرد، عملی که 

تجلی آیات مربوط به انفاق )مانند سورهٔٔ بقره، آیهٔٔ ۲۶۱( بــود.

4. اتصال به منبع وحی
استدلال قرآنی: در سورهٔٔ نساء، آیه ۵۹ آمده: "ای کسانی که ایمان آورده‌اید، خدا را 
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اطاعت کنید و رسول و اولی‌الامر از میان خودتان را اطاعت کنید". شیعیان اولی‌الامر 

را ائمه )ع( می‌دانند که واسطهٔٔ وحی‌اند.

استدلال حدیثی: حدیث ثقلین از پیامبر )ص( در منابع شیعه و سنی )مثل صحیح 

و  کتاب‌الله  الثقلين  فیكم  تارك  »إني  شده:  نقل  الصحابه(  فضائل  کتاب  مسلم، 

عترتی؛ من در میان شما دو چیز گران‌بها می‌گذارم: کتاب خدا و عترتم«. این حدیث، 

پیــوند ناگسستنی قرآن و اهل‌بیت )ع( را نشان‌می‌دهد.

شاهد تاریخی: اذعان به علم امام رضا )ع( و او را »عالم آل محمد« نامیدن )نقل در 

»تاریخ بغداد«، جلد ۱۰(، نشانه‌ای از اتصال او به منبع الهی است.

5. هدایتگری و نورانیت
استدلال قرآنی: در سورهٔٔ نور، آیه ۳۵ آمده: »خدا نور آسمان‌ها و زمین است... نوری 

بــر فراز نور، خدا هر که را بخواهد به نورش هدایت می‌کند«. امام رضا )ع( به‌عنوان 

نور الهی، هدایتگر خلق بود.

را  و امامان )ع(  استدلال حدیثی: امام رضا )ع( می فرمایند: »به راستى پیغمبران 

خدا توفیق‌دهد و از مخزون علم و حکمت خود به آنها چیزها عطا‌کند که به دیگران 

آن‌ها است چنانچه خداى  زمان‌هاى  اهل  دانش همه  از  برتر  آنها  دانش  و  ندهد 

عز و جل می‌فرماید )یــونس:35(: »آیــا کسى که رهبرى کند شایستۀ پیروى است یا 

روایــت  ایــن   .)195 ص   ،  2 ج  الرضا)ع(،  اخبار  )عیون  است...«  هدایت  نیازمند  که  کسى 

است. ایشان  هدایتگری  نقش  نشان‌دهندهٔٔ 

شاهد تاریخی: ضمانت آهو توسط امام رضا‌)ع( )عیون اخبار الرضا، ج۲، ص 285(،نمادی 

با آیات رحمت الهی  او حتی برای موجودات دیگر است که  از رحمت و هدایت 

هم‌راستاست.
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تـجـــلی قـــرآن در عـمـــل

تحلیلـی بر مؤلفه‌های سبک زنـدگی قــرآنـی در حیات امام رضا ؟س؟
بلکه  تلاوت،  برای  کتابی  نه‌تنها  را  قرآن  خود،  زندگی  سراسر  در  )ع(  رضا  امام 

راهنمایی جامع برای تمام ابعاد زندگی می‌دانستند. ایشان قران را حبل الله المتین 

معرفی کردند و فرمودند: »)قرآن(با گذر  زمان‌ها كهنه نمىشود و زبان‌هاى گوناگون، 

داده  قرار  خاصّّى  زمان  براى  قرآن  كه  چرا  نمیكشاند؛  تباهى  و  انحطاط  به  را  آن 

نشد...«)عيون أخبار الرضا،ج2،ص103(.سیرهٔٔ عملی امام هشتم برای همهٔٔ زمان‌ها ست؛ 

ایــن سیره نشان‌ می‌دهد که ایشان در سه سطح با قرآن تعامل داشتند:

شناختی: تبیین ویژگی‌های قرآن از جمله اعجاز، جامعیت و تحریف‌ناپذیری.

گفتمانی: استناد به آیات در مناظرات علمی و پاسخ‌گویی به شبهات.

عملی: تطبیق رفتار فردی، اجتماعی و سیاسی با مفاهیم قرآنی.

سبک زندگی فردی در پرتو قرآن
امام رضا )ع( همواره بر اهمیت عبادت و اخلاق تأکید داشتند. گزارش‌شده است 

که ایشان هر سه روز یک‌بار قرآن را ختم می‌کردند و در شب‌های جمعه، ساعاتی 
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طولانی به تلاوت آیات الهی می‌پرداختند )مناقب آل ابی طالب، ج ۴، ص ۳۶۱(. همچنین، 

بِِمََا رََحْْمََةٍٍ 
َ
مهربانی، حلم و بردباری از ویژگی‌های بارز امام بود که با استناد به آیه »فَ

هُُمْْ« )آل‌عمران: ۱۵۹(، حتی در برابر مخالفان نیز رفتار کریمانه‌ای داشتند 
َ
ِ لِِنتََ لَ

نََ اللَّهِ�� �مِِّ

)بحار الانوار، ج ۶۸، ص ۴۲۱(. نمونه آن را می توان در رجوع دشمنان و مخالفانشان به 

امام )ع( برای طلب بخشش مشاهده کنیم.

حیات اجتماعی امام رضا )ع( و آموزه‌های قرآنی
و  صله‌رحم  محبت،  بر  قرآنی،  آموزه‌های  بر  مبتنی  )ع(  رضا  امام  اجتماعی  سیرۀ 

هم‌نشینی با محرومان استوار‌ بود. ایشان با تأسی به آیات صله‌رحم می‌فرمودند: 

»با ارحامت هر چند با دادن جرعه ای آب خوبی کن و بهترین نیکویی آن  است که 

آنان را نیازاری و خداوند در قرآن می‌فرماید: »صدقه‌های خود را با منت و آزار، باطل 

ولایتعهدی،  جایگاه  علی‌رغم  همچنین،   .)469 ص  العقول،  )تحف  )بقره:264(  مكنيد« 

همواره در کنار مردم بودند و در روز عرفه، تمام اموال خود را به فقرا بخشیدند؛ )عیون 

ونََ وََمََا  ا تُُحِِ�بُُّ ى تُُنْْفِِقُُوا مِِ�مََّ بِِ�رََّ حََ�تََّ
ْ
وا الْ

ُ
نْْ تََنََالُ

َ
اخبار الرضا، جلد 2، صفحه 264( تجلی عینی آیه »لَ

َ بِِهِِ عََلِِمٌٌي؛ هرگز به نىكي نمىرسيد مگر آنكه آنچه دوست   ا��للَّهَ
إِِ�نََّ

َ
تُُنْْفِِقُُوا مِِنْْ شََيْْءٍٍ فَ

مىداريد در راه خدا انفاق كنيد و هر چه انفاق نماييد، خداوند بدان آگاه است« 

)آل عمران: 92(.

مدیریت سیاسی و حکمت قرآنی
امام رضا )ع( حتی در عرصهٔٔ سیاست نیز قرآن را راهنمای خود قرار‌‌ دادند. پذیرش 

 
الَا

ولایــتعهدی، برخلاف میل قلبی ایشان، بر اساس اصل تقیه و با استناد به آیه »

كََةِِ؛ با دستانتان خود را به هلاکت نیفکنید« )بقره: ۱۹۵( بــود. 
ُ
هْْلُ ى ال�تََّ

َ
يْْدِِكُُيمْْ إِِلَ

َ
قُُوا بِِأَ

ْ
تُُلْ

ایشان از این فرصت برای نشر معارف قرآنی استفاده کردند )با توجه به حدیث مورد اشاره 

در: عـوالم العـلوم و المعارف و الاحوال من الآیات والاخبار و الاقوال، بحرانی، ج22، ص282(. 
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امــامِِ وحـــی گستــر

جایگاه والای امام رضا )ع( در ترویج معارف و تفسیر قرآنی
امام رضا )ع(، همچون خورشیدی در آسمان علوم قرآنی، با روایات نورانی خویش، 

راه تفسیر و فهم قرآن کریم را برای شیعیان روشن ساخته است. جایگاه ایشان در 

تبیین آیات، با تأکید بر اصول اصیل تفسیری، میراثی گران‌بها از معارف الهی به‌جا 

گذاشته است.

اصول تفسیری در روایات رضوی
یــکی از مبانی بنیادین، تأکید امام بر تحریف‌ناپذیری قرآن است. ایشان فرمودند: 

»قرآن کهنه نمی‌شود و از زبان‌ها رخت برنمی‌بندد، زیرا برای زمان یا قومی خاص 



41

نازل نشده، بلکه حجتی جاویدان برای همه انسان‌هاست« )عیون اخبارالرضا، ج ۲، ص 

۱۳۰(. این سخن، مصونیت قرآن از تحریف و جامعیت آن را به‌خوبی نشان‌می‌دهد. 

تأکید  ایشان  است؛  برجسته  امام  دیدگاه  از  قرآن  الفاظ  بودن  وحیانی  همچنین، 

اخبارالرضا،  )عیون  خداست«  کلام  بلکه  مخلوق،  نه  و  است  خالق  نه  »قرآن  کردند: 

ج1، ص ۵۴۵(. جاودانگی قرآن نیز در روایتی از امام، با نقل از امام صادق )ع(، به این 

صورت بیان‌شده: »قرآن برای هیچ قوم یا زمانی خاص نیست، ازاین‌رو در هر عصر 

تازه و تا قیامت نو باقی می‌ماند« )البرهان، ج ۱، ص ۶۶(.

ویژگی‌های هدایتی و فهم‌پذیری
قِِینََ« )بقره/۲( بدان اشاره شده  مُُ�تََّ

ْ
هدایتگری، جوهرهٔٔ قرآن است که در آیهٔٔ »هُُدًًى لِِلْ

نروید  فراتر  آن  از  خداست،  کلام  »قرآن  تأییدکرده‌اند:  را  آن  )ع(  رضا  امام  و  است 

 .)۲۲۴ ص   ،۱ ج  اخبارالرضا،  )عیون  می‌شوید«  گمراه  که  نجویید  آن  در  جز  را  هدایت  و 

دیده‌می‌شود:  توحید  درباره  پرسش  به  ایشان  پاسخ  در  نیز  قرآن  بودن  قابل‌فهم 

»کسی که سوره اخلاص را بخواند و به آن ایمان آورد، توحید را درک کرده است« 

قرآنی است. و عمق معارف  ایــن نشان‌دهندهٔٔ سادگی  ۱، ص ۹۱(.  )کافی، ج 

اسباب نزول و قرائت
امام به اسباب نزول آیات نیز توجه ویژه داشتند و فرمودند: اگر می‌خواستم كه قرآن را 

در كمتر از سه روز ختم كنم، ختم میكردم، لكن از هيچ آيه‌ای عبور نمی‌كنم مگر اين 

كه دربارهٔٔ آن و اين كه دربارهٔٔ چه امری نازل‌شده و در چه زمانی نازل‌شده فكر میكنم 

)وسائل‌الشیعه، ج ۶، ص ۲۱۷(.

به  پاسخ  در  مثال  عنوان  به  کردند.  تأیید  را  متداول  قرائات  ایشان  قرائت،  درزمینهٔٔ 

مردم  که  فرمودند: »همان‌گونه  ایشان  توحید،  قرائت سوره  دربارهٔٔ چگونگی  سؤالی 
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می‌خوانند« )البرهان فی تفسیر القرآن، ج۵، ص۸۰۱(، که نشان‌دهندهٔٔ تأیید قرائات متداول در 

زمان اهل بیت )ع( است.

همچنین، اطلاعات ارزشمندی درباره سوره‌شناسی ارائه‌داده‌اند؛ مثلاً فرمودند سوره 

انعام یک‌باره نازل شد و ترتیب نزول از »اقرأ« آغاز و با »إذا جاء نصرالله« پایان یافت 

)تفسیرالقمی، ج ۱، ص ۱۹۳؛ البرهان، ج ۱، ص ۶۹(.

فضائل و روش‌های تفسیری
فضائل سوره‌ها نیز در روایات ایشان برجسته‌است؛ به عنوان مثال فرموده‌اند: »کسی 

که سوره زلزال را چهار بار بخواند، ثواب ختم قرآن را دارد« )صحیفه الرضا، ۱۴۰۴ ق، ص 

۶۶(. تمایز میان آیات محکم و متشابه و ارجاع متشابهات به محکمات، از دیگر 

اصول تفسیری است: »کسی که متشابهات را به محکمات بازگرداند، هدایت‌یافته 

است« )عیون اخبارالرضا، ج ۱، ص ۲۹۰(. روش‌های تفسیری ایشان شامل اسباب نزول، 

توضیح واژگان، تأویل و رفع شبهات است. محققانی چون محمدهادی معرفت، 

نقش اهل‌بیت )ع( را تربیتی دانسته و معتقدند امام رضا )ع( با آموزش شاگردان، راه 

فهم صحیح قرآن را گشود )التفسیر و المفسرون، ج ۱، ص ۴۶۸(.

قرآن،  جاودانگی  و  هدایتگری  اصالت،  بر  تأکید  با  )ع(،  رضا  امام  تفسیری  سیرهٔٔ‌ 

چراغی برای نسل‌هاست. این تعالیم، نه‌تنها دانش قرآنی را غنی کرده، بلکه راهی 

بــرای ارتباط عمیق‌تر با کلام الهی فراهم ساخته است. 

)منبع: برگرفته از مقاله جايگاه امام رضا )ع( در علوم قرآنی و تفسير، نويسنده: عباس مصلائی پور(
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حسابِِ دوست‌داشتنت با تمام حساب‌وکتاب‌های دنیا فرق دارد...
تو یک‌چیز دیگری!

دوست‌داشتن تو را با تمام دنیا عوض نمی‌کنم. همسایگی تو را با بهشت معامله 
نمی‌کنم. اگر راستش را بخواهی، بهشت را بدون تو نمی‌خواهم.

سال‌هاست که هرگاه به پابوست می‌آیم، سر به سجده‌ می‌گذارم به شکر نعمت 
بزرگ هم‌جواری‌ات. پس از خدا می‌خواهم که این نعمت بی‌کران را در دنیا از من 

نگیرد و در آخرت نیز، از این موهبت بزرگ بی‌نصیبم نگذارد.
کاش لایق این همسایگی باشم!

می‌دانم  شکستم.  عهد  باز  و  دادم  قول  تو  به  بارها  که  می‌دانم  و  می‌دانی  خوب 
همسایهٔٔ لایقی برای تو نبوده و نیستم، اما تو می‌دانی و من می‌دانم و خدا هم خوب 

می‌داند که چقدر دوستت دارم. کاش لایق دوست‌داشتن تو باشم!
از  پرده  آنجا که  آن‌گونه زندگی کنم که در زمان دیدارمان در سرای جاودان،  کاش 

برنگردانی. رو  من  از  می‌شود،  برداشته  چشمانم 
دوستت دارم مولای مهربانم

بداری! حتی  مرا دوست  تو هم  اگر  وای  را«.  »به دل رهی‌ست دل  که  و می‌گویند 
آرام جانم،  از دیدگانم می‌بارد.  و اشک شوق  وامی‌دارد  به تپش  را  قلبم  تصورش 
از  من  می‌ترسم،  گم‌شدن  از  من  کنی!  رهایم  مبادا  گرفته‌ای،  را  دستم  عمری‌ست 
دنیای بدون تو می‌ترسم. من بی تو در میان آشنایان هم غریبم! دستم را رها نکن 

قریب؛ غریبِِ  آقای 

غــــریـبِِ قـــریـب
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وقتی‌که غم، دلم و زار و پریشان می‌کنه

دلِِ تنگم هوس خاک خراسان می‌کنه

وقتی از جور فلک خسته و درمانده می‌شم

به رضا )ع( رو می‌کنم دردم و درمان می‌کنه

یار غریبانِِ رضا )ع(، شاه خراسانِِ رضا )ع(، معدن احسانِِ رضا )ع( 

تربتش درمانِِ رضا )ع(، دلبر و جانانِِ رضا )ع( 

باید کفتر بشم و تا حرمش پر بزنم

دوتا چشمام ببینم سایۀ ایوان می‌کنه

بگم ای ضامن آهو تو به داد من برس

که دیگه غصه داره خونم و ویران می‌کنه

یار غریبانِِ رضا )ع(، شاه خراسانِِ رضا )ع(، معدن احسانِِ رضا )ع( 

تربتش درمانِِ رضا )ع(، دلبر و جانانِِ رضا )ع( 

هیچ کی دست‌خالی نرفته از درِِ خانۀ تو

بر و مسلمان می‌کنه لطف و احسان تو هر گََ

تو غریب نیستی، به‌دور حرمت عاشقاتن

هر کی یارش، تو بشی، کِِی یاد هجران می‌کنه

یاد تو، بس که عزیزِِ به دلم وقتی میاد

دل بشکستۀ بهرام و غزل‌خوان می‌کنه
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تربتش درمانِِ رضا )ع(، دلبر و جانانِِ رضا )ع(

همدان، اجرا: مرشد شایانی و مرشد نقی صباغ، آواز افشاری
)گوشه‌های درآمد و عراق(

تکریم



وقتی‌که غم، دلم و زار و پریشان می‌کنه

دلِِ تنگم هوس خاک خراسان می‌کنه

وقتی از جور فلک خسته و درمانده می‌شم

به رضا )ع( رو می‌کنم دردم و درمان می‌کنه

یار غریبانِِ رضا )ع(، شاه خراسانِِ رضا )ع(، معدن احسانِِ رضا )ع( 

تربتش درمانِِ رضا )ع(، دلبر و جانانِِ رضا )ع( 

باید کفتر بشم و تا حرمش پر بزنم

دوتا چشمام ببینم سایۀ ایوان می‌کنه

بگم ای ضامن آهو تو به داد من برس

که دیگه غصه داره خونم و ویران می‌کنه

یار غریبانِِ رضا )ع(، شاه خراسانِِ رضا )ع(، معدن احسانِِ رضا )ع( 

تربتش درمانِِ رضا )ع(، دلبر و جانانِِ رضا )ع( 

هیچ کی دست‌خالی نرفته از درِِ خانۀ تو

بر و مسلمان می‌کنه لطف و احسان تو هر گََ

تو غریب نیستی، به‌دور حرمت عاشقاتن

هر کی یارش، تو بشی، کِِی یاد هجران می‌کنه

یاد تو، بس که عزیزِِ به دلم وقتی میاد

دل بشکستۀ بهرام و غزل‌خوان می‌کنه

یار غریبانِِ رضا )ع(، شاه خراسانِِ رضا )ع(، معدن احسانِِ رضا )ع( 

تربتش درمانِِ رضا )ع(، دلبر و جانانِِ رضا )ع(

همدان، اجرا: مرشد شایانی و مرشد نقی صباغ، آواز افشاری
)گوشه‌های درآمد و عراق(



52

زمین‌وزمان  است،  درهم‌تنیده  رمضان  آمرزش  خوش  بوی  با  که  بــهاری  ایــن  در 

هم‌صدا شده‌اند تا نوای دگرگونی را نه‌تنها در شکوفه‌ها، بلکه در ژرفای جان‌ها زمزمه 

با  بلکه  سبزه‌ها،  و  گل‌ها  باطراوت  نه‌تنها  بار،  این  ولی  ازراه‌رسیده،  نو  سالی  کنند. 

اوج می‌رسد.  به  و در شب قدر  روزه‌داری سرچشمه می‌گیرد  از  سکوتی آسمانی که 

دل‌های  تا  بسته‌اند  پیمانی  شگفت‌انگیز،  هم‌زمانی  این  در  زمین  و  آسمان  گویی 

فرابخوانند. روشنایی  به‌سوی  را  خسته 

ماه خجسته رمضان، فصل نزول رحمت، با تحویل سال درهم‌آمیخته است و شب 

قدر، آن شب بی‌مانند نزول فرشتگان، هم‌زمان با آغاز سالی نو، رخ می‌نماید. این 

تحویـــل سال، تحویـــل دل
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برای  هستی  سوی  از  است  فراخوانی  بلکه  نیست؛  تصادف  یک  تنها  هم‌زمانی، 

دگرگونی دل‌ها. همان‌گونه که طبیعت از خواب زمستانی بیدار می‌شود و جامه‌ای 

غبار  از  تا  می‌یابند  فرصتی  مبارک  شب‌های  این  در  نیز  دل‌ها  می‌کند،  تن  بر  تازه 

بردارند. یابند و در مسیر تحول گام  عادت‌ها رهایی 

شب قدر، شبی که آسمان به زمین نزدیک‌تر می‌شود و فرشتگان با پرهای دعا بر سر 

آدمیان سایه می‌افکنند، اینک با لحظهٔٔ تحویل سال درهم‌تنیده است. چه لحظهٔٔ 

زیــبایی که عقربه‌های زمان، نو شدن را اعلام می‌کنند و قلب‌ها به تپش می‌افتند، 

نه‌تنها برای سالی جدید، بلکه برای دلی که مشتاق زایشی دوباره است. دلی که در 

سحرهای رمضان، با اشک، زلال‌شده و در شب قدر با نور امید، روشن گشته است.

تحویل سال، این بار نه‌فقط دگرگونی در تاریخ و تقویم، بلکه تحولی در احوال است، 

سفری از حال به »احسن‌الحال«. این لحظهٔٔ مقدس که بهار و قدر را در یک قاب گرد 

هم آورده، فرصتی است برای دل‌کندن از گذشته و بستن عهدی نو؛ عهدی بر پایهٔٔ 

مهربانی، بخشش، رهایی از کینه‌ها و در آغوش کشیدن عشق.

ای دل، همچون زمین، بهاری شو! بگذار این تقارن آسمانی، تو را به درونت ببرد و 

در ایــن سالی که با روزه و نیایش آغاز می‌شود، تحول را نه‌تنها در زمان، بلکه در نگاه، 

سخن و گام‌هایت جاری کن. شب قدر، شب دل‌هاست و این بهار، بهار جان‌ها. 

تحویل سال مبارک و مهم‌تر از آن، تحویل دل مبارک‌تر!







بهــار دل
بهار جان



57

رمضان و نوروز: همگرایی دو مفهوم تحول در آموزه‌های اهل‌بیت )ع(
هم‌زمانی ماه مبارک رمضان و عید نوروز، فرصتی ناب و دل‌انگیز است تا در آینهٔٔ آموزه‌های 

و  طبیعی  حیات  »تجدید  و  درونی«  و  معنوی  »تحول  میان  پیوند  به  )ع(،  اهل‌بیت 

بیرونی« نگاه کنیم. این دو مناسبت، یکی با عطر معنویت و دیگری با رنگ شادی و 

طبیعت، در کنار هم درس‌هایی از زندگی بهتر را به ما هدیه می‌دهند. در این نوشتار، با 

نگاهی به منابع دینی و تاریخی مانند الکافی، بحارالانوار و تاریخ عالم‌آرای‌عباسی 

ایــن همگرایی زیبا را مرور می‌کنیم.

۱. رمضان: بازسازی انسان در ساحت فردی و اجتماعی
رمضان، ماهی است که انسان را از درون بازسازی می‌کند و او را به‌سوی خدا و مردم 

می‌سازد. نزدیک‌تر 

تزکیه نفس و عدالت اجتماعی
امام صادق )ع( در تبیین فلسفهٔٔ روزه می‌فرمایند:

فََقِِیرُُ؛ خداوند روزه را واجب کرد 
ْ
غََنِِ�یُُّ وََ الْ

ْ
یََامََ لِِیََسْْتََوِِیََ بِِهِِ الْ رََضََ ال�صِِّ

َ
ى فَ

َ
َ تََبََارََکََ وََ تََعََالَ  ا��للَّهَ

»إِِ�نََّ

تا ثروتمند و فقیر در کنار هم برابر شوند« )الکافی، ج ۴، کتاب الصوم، حدیث ۱(.

ایــن کلام نشان‌می‌دهد که روزه، فراتر از یک عبادت شخصی، پلی است برای ایجاد 

همدلی با محرومان و تحقق عدالت در جامعه.

پیوند باخدا
فِِ شََهْْرٍٍ« )قدر:3(

ْ
لْ
َ
قرآن، شب قدر را از هزار ماه برتر می‌داند: »خََیْْرٌٌ مِِنْْ أَ

و  قرآن  نزول  زمان  قدر،  شب  که  می‌کند  تأکید  المیزان،  تفسیر  در  طباطبایی  علامه 

تعیین سرنوشت انسان‌هاست )المیزان، ج ۲۰، ص ۳۳۰(. همچنین امام رضا )ع( در عیون 

إِِغََاثََةُُ  وََ  حََرََامِِ 
ْ
الْ عََنِِ  وََرََعُُ 

ْ
الْ رََمََضََانََ  شََهْْرِِ  فِِی  عْْمََالِِ 

َ �
الْأَ ضََلُُ 

ْ
فْ

َ
»أَ می‌فرمایند:  اخبار‌الرضا 

نیازمندان  به  یاری‌رساندن  و  از حرام  پرهیز  ماه رمضان،  در  اعمال  بهترین  هُُوفِِ؛ 
ْ
مََلْ

ْ
الْ
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.)۲۹۵ ص   ،۱ ج  اخبار‌الرضا،  )عیون  است« 

این سخن، رمضان را به فرصتی برای پاکی و مهربانی تبدیل می‌کند.

همبستگی اجتماعی
در وسائل‌الشیعه، بر انفاق به نیازمندان در ماه رمضان تأکید شده است:

ِ عََشرُُ حََسََناتٍٍ؛ 
هُُ بِِذلِِکََ عِِندََ اللَّهِ��

َ
 حََتّّى یُُشبِِعََهُُ... کانََ لَ

ً
طعََمََ فِِی شََهرِِ رََمََضانََ مُُؤمِِناً

َ
»مََن أَ

می‌نویسد«  او  برای  حسنه  ده  خداوند  کند...  سیر  را  مؤمنی  رمضان  ماه  در  هرکسی 

)وسائل‌الشیعه، ج ۹، حدیث ۱۲۱۰۷(.

این تأکید بر انفاق، نشان‌دهنده توجه به روح همبستگی اجتماعی در این ماه است.

۲. نوروز: نو شدن طبیعت و پیمان باخدا
نوروز، جشنی است که با بهار طبیعت و یادآوری بزرگی خدا همراه می‌شود و در نگاه 

اهل‌بیت )ع( رنگ‌وبوی توحیدی دارد.

نوروز و پیمان توحید
امام صادق )ع( می‌فرمایند:

دُُوهُُ؛ »نوروز، روزی است  نْْ یُُوََ�حِِّ
َ
عِِبََادِِ أَ

ْ
ُ فِِیهِِ مِِیثََاقََ الْ  ا��للَّهُ

َ
خََذَ

َ
ذِِی أَ

�لََّ
یََوْْمُُ ا

ْ
یرُُوزِِ هُُوََ الْ ا یََوْْمُُ ال�نََّ

َ
»هََذَ

که خداوند از بندگانش پیمان گرفت او را یگانه بدانند« )بحارالانوار، ج ۵۶، ص ۹۲(.

این روایت، نوروز را از یک آیین ساده به لحظه‌ای معنوی ارتقا می‌دهد.

همچنین در مصباح المتهجد شیخ طوسی، اعمال مستحبی نوروز )مانند غسل، روزه و 

نماز ویژه( ذکرشده است. )مصباح المتهجد، ص ۵۹۱(.

بهار و یاد قیامت
امام سجاد )ع( در دعایی مرتبط با بهار، به احیای طبیعت و پیوند آن با قیامت اشاره 

می‌کنند:
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از رستاخیز یاد کنید«  را دیدید، بسیار  شُُورِ؛ِ هرگاه بهار  ال�نُُّ ذِِکْْرََ  کْْثِِرُُوا 
َ
أَ

َ
فَ بِِیعََ  ال�رََّ یْْــتُُمُُ 

َ
رََأَ »إِِذََا 

.)۱۴۲ ص   ،۵۶ ج  )بحارالانوار، 

این کلام، طبیعت زنده‌شدۀ نوروز را به یادآوری روز بزرگ رستاخیز پیوند‌می‌زند.

نوروز در تاریخ شیعه
اسناد تاریخی مانند »تاریخ عالم‌آرای عباسی« اسکندر بیگ ترکمان، نشان‌می‌دهد 

حاکمان صفوی، نوروز را با آیین‌های شیعی )مانند جشن غدیر( تلفیق‌کردند. در این 

دوره، حتی روز غدیر با نوروز هم‌زمان دانسته‌شد. )تاریخ عالم‌آرای عباسی، ج ۱، ص ۴۳۰(.

۳. همگرایی رمضان و نوروز: تحول دوگانه
تقویت معنویت و نشاط

با  معنویت  و  عبادت  آن  در  که  می‌کند  ایجاد  را  فضایی  نوروز،  و  رمضان  هم‌زمانی 

نمادهای شادی‌بخش نوروزی حس‌آمیزتر و عاطفی‌تر می‌گردد. دعای تحویل سال با 

ایجاد‌می‌کند.  طبیعت  و  عبادت  میان  ناگسستنی  پیوندی  توحیدی،  مضامین 

تأثیر متقابل تاریخی

یــکی از نکات جالب و قابل‌توجه این است که توجه و تأیید اهل‌بیت )ع( بر آیین 

 ملی خارج کرده و به آن هویت دینی بخشیده‌اند.
ً
نوروز، این آئین را از چارچوب صرفاً

سخن پایانی
و  پاک‌می‌کند  را  دل  یکی  بهترند؛  زندگی  به‌سوی  پرواز  برای  بال  دو  نوروز،  و  رمضان 

دیگری چشم را به زیبایی‌های هستی باز می‌کند. این همراهی نشان‌می‌دهد که اسلام 

می‌تواند سنت‌های اصیل را با معنویت درآمیزد و به ما بیاموزد که در هر تحول، خدا را 

ــبینیم و به‌سوی او گام برداریم. ب
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در حریم عاشقانۀ حرم مطهر رضوی، جایی که عطر نوروز با 

نسیم عشق تو می‌آمیزد، سفرۀ‌ هفت‌سین معنوی چون گوهری 

می‌درخشد و قلبم را تکان می‌دهد.

زلال  آب  با  رنگارنگ  گل‌های  طلایی،  و  فیروزه‌ای  طاق  زیــر 

فواره، هم‌نوا شده‌اند؛ گویی اشک شوق زائران را به آسمان 

می‌فرستند. این سفره، نه فقط نماد بهار، بلکه آیینۀ دل‌هایی 

است که رؤیای نو شدن در پناه امام رضا )ع( را آرزو دارند. 

و  از سلامتی، صلح  پر  برای سالی  هر سینش، دعایی است 

امید. سمنوی  تا  معرفت  سیب  از  سربلندی؛ 

این صحن مقدس،  به  با نگاه  قلبم  نوروزی،  ایــن لحظۀ  در 

تپش می‌گیرد؛ گویی ضامن آهوی دلم بهار را در جانم می‌دمد. 

پیــشوای من... در این بهار، سفرۀ دلم را با نور کرامتت آراسته 

کن تا در سال پیش‌رو، عطر عشقت را در هر لحظه‌ حس کنم.
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در آستانۀ‌ نوروز، گنبد طلایی بارگاه نورانی ثامن‌الحجج )ع( 

با دستانی پر از عشق شسته می‌شود، گویی اشک‌های شوق 

شست‌وشو،  این  می‌ریزد.  مقدس  حرم  این  چهرۀ  بر  آسمان 

قطره  هر  دل‌هاست.  پاکی  نوید  بلکه  ظاهر،  پاکی  فقط  نه 

و دلتنگی  این گنبد می‌چکد، غبار یک سال رنج  بر  آبی که 

زنده  قلب‌هایمان  در  را  امید  نور  و  می‌شوید  روحمان  از  را 

می‌کند. در این لحظه، زیر پرچم سبزت که در آسمان آبی به 

اهتزاز درآمده صدای قلبم را می‌شنوم که تو را صدا می‌زند. 

احساس می‌کنم که ضامن آهو با مهربانی‌اش، ما را به بهاری 

است...  علامت  گنبد  این  شستن  می‌کند.  دعوت  دوباره 

یا  آرامش.  و  نور  از  پر  سالی  آغاز  و  غم‌ها  شستن  از  نشانی 

آب  با  نوروز،  این  در  )ع(،  علی‌بن‌الموسی‌الرضی‌المرتضی 

زلال ایــن شست‌وشو، دل‌هایمان را نیز جلا ده تا در سال نو، 

آن نماند. و عطر رضایتت در  تو  جز عشق 



در آستانۀ بهار، زیر سایۀ‌ پرمهر امام مهربانی‌ها، حضرت رضا 

)ع(، دل‌هایمان با غبارروبی پنجرۀ‌ مشبک گنبد طلایی حرم، 

بی‌انتها،  عشقی  با  که  دست‌هایی  می‌گیرند.  دوباره  جانی 

گویی  می‌زدایند؛  مقدس  بارگاه  و  گنبد  این  از  را  گردوغبار 

را نیز پاک می‌کنند. هر پارچه‌ای که بر این  اشک‌های دل ما 

قلبمان  از  را  کهنه  غم‌های  و  کینه‌ها  می‌کشند،  زرین  پنجرۀ 

این  در  نوروز  می‌کند.  پر  امید  نور  با  را  آن  جای  و  می‌شوید 

دوباره  تولدی  که  طبیعت  شدن  نو  فقط  نه  مقدس،  حریم 

که  می‌آموزیم  آهو،  ضامن  پناه  در  اینجا،  ماست.  روح  بــرای 

غبارروبی واقعی، زدودن زنگار دل است؛ دلی که یک سال 

گرفته.  خاک  دل‌تنگی‌ها  و  حسرت‌ها  با 

یــا امام رضا )ع(، در این بهار، با نسیم کرامتت، قلب‌هایمان 

آن  در  مهربانی  عطر  و  تو  عشق  جز  نو،  سال  در  تا  ده  جلا  را 

نماند.
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زیر  امام سربلندی‌ها،  رؤیاهایمان... صحن  پــهنۀ گسترده  در 

آذین بسته شده، خنده‌های  امید بهاری،  نور  با  آسمانی که 

دست‌های  می‌آورد.  رقص  به  را  دل‌ها  فرشته،  یک  معصوم 

کوچکش که به‌سوی آب‌فشان‌ها دراز شده، گویی می‌خواهد 

که  پاکش  قلب  همانند  بکشد؛  آغوش  در  را  زلال  قطره‌های 

این  در  است.  جای‌داده  خود  در  را  )ع(  رضا  امام  به  عشق 

روزهای نوروزی، گل‌های رنگارنگ صحن، با هر نسیم بهاری 

را  زائران  عشق  داستان  فیروزه‌ای،  کاشی‌های  و  می‌خندند 

زمزمه می‌کنند. شادی این کودک، نوید سالی پر از معصومیت 

غم‌ها  از  دل‌ها  آهو،  ضامن  پناه  در  که  سالی  است؛  امید  و 

شسته می‌شود. ای پناه بی‌پناهان... در این بهار، خنده‌های 

نویمان،  سال  تا  کن  حک  قلبمان  در  را  کوچک  فرشتۀ‌  ایــن 

از نور و آرامش  لبریز  با عطر مهربانی‌ات و شادی‌های بی‌ریا، 

باشد.
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آرامِِ جانم...
همسایهٔٔ مهربانم

زمین‌و زمان که با من، سر ناسازگاری می‌گذارند، دلم که از عالم‌وآدم می‌گیرد، ساز 
دلم که ناکوک می‌‌زند، گره که به کارم می‌افتد، دل‌خوشم به بودنت، به داشتنت.
پس شال‌وکلاه می‌کنم و راه می‌افتم سمت حرمت،چشم‌هایم بارانی‌اند و شانه‌هایم 
سنگین و نفسم تنگ، تا آنگاه‌که گنبد و گلدستهٔٔ حرمت در قاب چشمانم می‌نشیند.
چون به‌رسم ادب دست بر سینه می‌گذارم و با ترنم لطیف ملائک زمزمه می‌کنم: 

»السلام علیک یا امین‌الله فی ارضه« از یاد می‌برم همهٔٔ اندوهم را.
و موبه‌مو شرح  تو دارند  از  و دیوار حریمت می‌گذارم که همه نشان  بر شانهٔٔ در  سر 

می‌کنم. بازگو  برایت  هزارباره  و  دوباره  را  دلدادگی‌ام 
دوستت دارم و می‌دانم که می‌دانی حجمِِ عمیقِِ این احساس را.

دوست‌داشتنت، چشمه‌ای است که همواره در قلبم فوران می‌کند و می‌جوشد.
زخم‌هایم سر می‌بندند و اندوهم به آخر می‌رسد در جوارِِ مهربانی‌ات.

دیگر حاجتی نمی‌ماند جز خواستنِِ تو از خودت، برای ابد.
سنگین و سربه‌زیر آمده بودم و سبک‌بال می‌روم.

احساس می‌کنم بال‌هایی بر شانه‌هایم روییده‌اند که مرا تا آسمان می‌برند،
تا آغوش امن خدا...

آرامِِ جـــــــــــانـــم
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ردِِ سُُم آهویت
َ
ای سرمۀ چشم ما گَ

شد مُُلک دو گیتی پُُر، از بانگ هیاهویت
ای درد همه درمان، از خاک سرِِ کویت

سی جزء کتاب‌الله، بسم‌الله ابرویت
جان دوجهان بسته، یکسر به  سر مویت

تصویر خدا پیداست در آینۀ رویت
توحید، ولایت، دین، ایمان، به تو می‌نازد

تورات، زبور، انجیل، قرآن، به تو می‌نازد
جود و کرم و عفو و غفران، به تو می‌نازد

فضل و شرف و علم و عرفان، به تو می‌نازد
جنّّ و ملک و حور و انسان، به تو می‌نازد
بیش از همه  اِِی مولا، ایران به تو می‌نازد

هر کس به کسی نازد، ما نیز رضا )ع( داریم
این فیض و عنایت را، از لطف خدا داریم

هم دامن‌آلوده، هم اشک رجا داریم
هم پای‌به‌گل مانده، هم ‌دستِِ دعا داریم

هرچند گنه‌کاریم، در کوی تو جاداریم
دوزخ چه کند با ما، جایی که تو را داریم

کی جز تو سه جا آید بر دیدن زوّّارش
کی جز تو بگیرد دست از عبد گرفتارش

کی جز تو گدا جو شد، پیوسته به دربارش
کی جز تو بُُود دائم، احسان و کرم کارش

یزد، اجرا: محمدرضا دهقانی محمودآبادی، دستگاه ماهور 
)گوشه‌های درآمد، آذربایجانی، داد، دلکش، عراق، شکسته(

منقبت



ردِِ سُُم آهویت
َ
ای سرمۀ چشم ما گَ

شد مُُلک دو گیتی پُُر، از بانگ هیاهویت
ای درد همه درمان، از خاک سرِِ کویت

سی جزء کتاب‌الله، بسم‌الله ابرویت
جان دوجهان بسته، یکسر به  سر مویت

تصویر خدا پیداست در آینۀ رویت
توحید، ولایت، دین، ایمان، به تو می‌نازد

تورات، زبور، انجیل، قرآن، به تو می‌نازد
جود و کرم و عفو و غفران، به تو می‌نازد

فضل و شرف و علم و عرفان، به تو می‌نازد
جنّّ و ملک و حور و انسان، به تو می‌نازد
بیش از همه  اِِی مولا، ایران به تو می‌نازد

هر کس به کسی نازد، ما نیز رضا )ع( داریم
این فیض و عنایت را، از لطف خدا داریم

هم دامن‌آلوده، هم اشک رجا داریم
هم پای‌به‌گل مانده، هم ‌دستِِ دعا داریم

هرچند گنه‌کاریم، در کوی تو جاداریم
دوزخ چه کند با ما، جایی که تو را داریم

کی جز تو سه جا آید بر دیدن زوّّارش
کی جز تو بگیرد دست از عبد گرفتارش

کی جز تو گدا جو شد، پیوسته به دربارش
کی جز تو بُُود دائم، احسان و کرم کارش

یزد، اجرا: محمدرضا دهقانی محمودآبادی، دستگاه ماهور 
)گوشه‌های درآمد، آذربایجانی، داد، دلکش، عراق، شکسته(
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امـام و علم انــدوزی

ترویج  با  که  است  اسلام  علم  تاریخ  در  درخشان  نامی  شیعیان،  امام  هشتمین 
دانش در حوزه‌هایی چون پزشکی، نجوم، فلسفه و الهیات، الگویی بی‌نظیر برای 
علم‌آموزی شدند. این امام همام، علم را پایه برتری انسان می‌دانستند و شاگردان 

می‌کردند. تشویق  دانش‌اندوزی  به  را 
 ایــشان فرمودند: »دوست هر کس عقل اوست و دشمنش جهل اوست« )کافی، ج 1، 
ص 11، ح 4( و همچنین فرمودند:»علم... اسلحه در برابر دشمن و مایهٔٔ زینت دوستان 

است)امالی، ص 569(.

مناظرات علمی و تسلط بر علوم
یکی از برجسته‌ترین جلوه‌های علمی امام، مناظراتشان در دربار مأمون عباسی بود. 
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مأمون با دعوت از علمای ادیان مختلف، قصد به چالش کشیدن امام را داشت، 

اما امام با تسلط بر علوم اسلامی و آگاهی از آموزه‌های سایر ادیان، همه را شگفت‌زده 

کرد. شیخ صدوق در »عیون أخبارالرضا« نقل می‌کند که ایشان در بحث با جاثلیق 

)عالم مسیحی(، رأس الجالوت )عالم یهودی( و عمران صابی، با استدلال‌های 

قوی، برتری علمی خود را نشان دادند؛ تا جایی که به آن‌ها می‌فرمودند:... از من 

دلیلی را مپذیر مگر آنچه از موسی بن عمران در تورات آمده و آنچه از عیسی بن مریم 

در انجیل و از داوود در زبور روایت‌شده است...)عیون اخبارالرضا، ج 1، ص 164(

توجه به علوم‌تجربی
یا  ذهبیه«  »رساله  در  می‌دادند.  اهمیت  نیز  علوم‌تجربی  به  )ع(  رضا  امام 

کردند ارائه  زندگی  سبک  و  سلامت  تغذیه،  درباره  توصیه‌هایی  »طب‌الرضا«، 

)ر ک: الرسالة الذهبیة(. ایــن نگاه دقیق، هم‌راستا با پزشکی امروز، عمق علمی ایشان را 

نشان‌می‌دهد.

ارزش عالمان در کلام امام
امام جایگاه عالمان را والا می‌دانستند و فرمودند: »ملائکه آرزوی دوستی با صاحبان 

درود  آن‌ها  بر  نمازشان  در  و  ایشان می‌گسترانند  برای  را  بال‌هایشان  دارند،  را  علم 

)الامالی،ص 488( و همچنین فرمودند: »همهٔٔ موجودات، برای  و تبریک می‌فرستند« 

طالب علم، طلب مغفرت می‌کنند، هر تر و خشکی، حتی ماهیان دریا و درندگان و 

چهارپایان صحرا برای طالب علم، طلب مغفرت و آمرزش می‌کنند« )الکافی، جلد 1، 

ص 34(. ایــن احادیث علم را راهی برای تقرب به خدا معرفی می‌کند.

درنهایت می‌توان گفت امام رضا )ع( با تأکید بر علم، دانش تجربی، نقش بزرگی 

در گسترش معرفت داشتند. سیرهٔٔ علمی ایشان، الگویی جاودان برای دانش‌پژوهان 

است که علم را نه‌تنها برای خود، بلکه برای سعادت جامعه می‌خواستند.
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امام علی بن موسی الرضا )ع( با سیره و تعالیم خود، کرامت انسانی و حقوق بشر 

خداوند  نزد  ارزشمند  موجودی  را  انسان  ایشان  نمایش‌گذاشتند.  به  زیبایی  به  را 

او تأکید‌داشتند.  بر رعایت حقوق فردی و اجتماعی  می‌دانستند و همواره 

کرامت ذاتی انسان
امام رضا )ع( کرامت را ذاتی انسان می‌دانستند، نه وابسته به نژاد، ثروت یا مقام. 

ایشان فرمودند: »گرامی‌ترين شما نزد خداوند، متقي‌ترين و پرهيزگارترين شماست« 

امــــام و کرامـــت انســـانی
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)عيون اخبارالرضا، ج 2، ص576(. این نگاه، انسانیت را ملاک ارزش قرار می‌دهد و هرگونه 

تبعیض را نفی‌می‌کند. 

عدالت
به  بارها  مأمون،  دوران  در  ایشان  بود.  امام  سیره  در  کلیدی  اصول  از  عدالت 

حاکمان توصیه‌کردند حقوق مردم را فارغ از جایگاه اجتماعی‌شان رعایت‌کنند که 

بر  ناتوان  ایشان بود: »حق  اندیشه  و کرامت در  نشان‌دهندهٔٔ پیوند عمیق عدالت 

 .)441 ص  )تحف‌العقول،  نکند«  محروم  حقش  از  را  او  که  است  این  توانا 

حمایت از محرومان
توجه به نیازمندان از جلوه‌های بارز کرامت‌مداری امام بود. ایشان ثروت را امانتی 

می‌دانستند که باید به مستضعفان برسد و در نامه ای که به مامون عباسی نوشتند؛ 

فرمودند: »خداوند برای ناتوانان حقی در اموال توانگران قرار داده است. اگر گرسنه 

دیــدگاه  ایــن  اخبار‌الرضا، ج 2، ص 128(.  ثروتمندان مجازات می‌شوند« )عیون  بمانند، 

نشان‌می‌دهد که کرامت، تنها احترام ظاهری نیست، بلکه تأمین نیازهای اساسی 

انسان‌ها را نیز در بر می‌گیرد. 

اخلاق و رفتار نیکو
نیکو  »گفتار  فرمودند:  و  داشتند  تأکید  نیکو  گفتار  و  اخلاق‌مداری  بر  )ع(  رضا  امام 

که  دیگری  نکتهٔٔ  الامام(.  فضائل  باب  اخبار‌الرضا،  )عیون  کند«  وارد‌می  بهشت  به  را  مردم 

با  خود  علمی  مناظرات  در  و  بود  احترام  و  ادب  رعایت  تاکید‌داشتند  آن  به  امام 

دانشمندان ادیان دیگر، همواره با ادب و احترام کامل برخورد می‌کردند. برای مثال: 
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در مناظره با »عمران صابی« )از بزرگان صابئین(، با وجود اختلاف عقیده، خطاب 

اهل  مردی  تو  عمران!  ای  مٍٍالَا...؛ 


کََ صََاحِِبُُ   
ٌ

رََجُُلٌ نْْتََ 
َ
أَ عُُمََرََانُُ!  »یا  فرمودند:  او  به 

الإمام(. مناظرات  باب  الرضا، ج۱،  أخبار  )عیون  بحث هستی...« 

این جمله نشان‌دهندهٔٔ احترام به طرف مقابل، حتی در شرایط اختلاف نظر است. 

در مجموع، امام رضا )ع( با تأکید بر کرامت ذاتی انسان، عدالت، آزادی، حمایت از 

محرومان و اخلاق‌مداری، مدافع راستین حقوق بشر بودند. تعالیم ایشان، انسان را 

فارغ از تفاوت‌ها ارزشمند می‌داند و راهی برای ساختن جامعه‌ای عادلانه و انسانی 

ارائه می‌دهد. این سیره، در هر زمان و مکان، چراغ راه بشریت برای احترام به کرامت 

و حقوق یکدیگر است.
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امام رضا )ع( در دورانی پرچالش زندگی کرد که خلافت عباسی در اوج قدرت بود 
و جامعه اسلامی با بحران‌های سیاسی و اعتقادی روبه‌رو شده بود. انتقال اجباری 
ایــشان از مدینه به مرو و پیشنهاد ولایتعهدی از سوی مأمون عباسی، بستری برای 
سیاست‌ورزی هوشمندانه‌ای فراهم کرد که نه‌تنها جایگاه معنوی امام را حفظ کرد، 

بلکه تأثیر عمیقی بر تشیع و سیاست اسلامی گذاشت.

هوشمندی سیاسی و درک شرایط
پیشنهاد  از  مأمون  واقعی  نیت  به  زمانه،  شرایط  عمیق  درک  با  )ع(  رضا  امام 
ولایــتعهدی پی بردند. ایشان ابتدا از پذیرش آن خودداری کردند و با اجبار مأمون و 
تهدید شیعیان، این منصب را با شروطی چون عدم دخالت در حکومت پذیرفتند. 
ایــشان دربرابر این پرسش که ای فرزند رسول خدا! با چه انگیزه ای وارد ماجرای 
‌ولایتعهدی شدی؟ پاسخ داد: »با همان انگیزه ای که جدّّم علی )ع( وادار به حضور 

امـــام و سیــــاســـت ورزی
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در شورا شد« )عیون اخبارالرضا، ج 2، ص 140(.  ایــن تصمیم هوشمندانه، نقشهٔٔ مأمون 
برای کنترل شیعیان را خنثی‌کرد و به امام امکان داد تا معارف اسلامی را ترویج‌دهند. 
همچنین مناظرات امام با علمای ادیان مختلف در دربار مأمون، ابزاری کلیدی در 
سیاست‌ورزی ایشان بود. مأمون قصد‌داشت جایگاه علمی امام را تضعیف‌کند، 

اما این مناظرات به نمایش تسلط بی‌نظیر امام بر قرآن و علوم دینی تبدیل‌شد.

حفظ هویت دینی
امام هیچ‌گاه از اصول اعتقادی شیعه کوتاه نیامدند. پذیرش مشروط ولایتعهدی و تأکید بر 
زیارت و دعا، هویت شیعی را تقویت کرد. عباسیان با هدف یکپارچه سازی ایدئولوژیک 
تلاش می کردند تفکر معتزلی را غالب کنند. اما امام رضا)ع( با ترویج زیارت‌نامه‌هایی 
اطِِقََ« )اقبال الاعمال، ج۲، ص۲۵۷(، پیوند شیعیان با قرآن  ِ ال�نََّ

یْْکََ یََا قُُرْْآنََ اللَّهِ��
َ
مُُالَا عََلَ


 چون »ال�سََّ

و اهل‌بیت را تثبیت‌نمود و در برابر تلاش عباسیان برای یکپارچگی ایدئولوژیک، مقاومتی 
فرهنگی ایجاد کرد )ر.ک: رسول جعفریان،تاریخ تشیع در ایران، ج1، ص210-205(.

نقد ساختار ظالمانه
امام در نامه‌ها و سخنرانی‌ها، سیاست‌های اقتصادی عباسیان را نقد می‌کردند و بر 

حقوق محرومان تأکید‌داشتند )ر.ک: عیون اخبار الرضا، ج 2(.

ترویج معارف اسلامی
امام از موقعیت خود برای پاسخ به شبهات و ترویج دانش استفاده کردند. حدیثی 
قرآن  اهمیت  بــر  ص۳۰۷(،  ج۱،  الرضا،  اخبار  )عیون  قُُرْْآنََ« 

ْ
الْ یََقْْرََأِِ 

ْ
لْ

َ
فَ مََ 

ْ
عِِلْ

ْ
الْ رََادََ 

َ
أَ »مََنْْ  چون 

تأکید دارد. سیرهٔٔ ساده‌زیستی ایشان نیز الگویی در برابر تجمل‌گرایی عباسیان بود. 
از  استفاده  و  نرم  مقاومت  هوشمندی،  با  )ع(  رضا  امام  سیاست‌ورزی  نهایت  در 
ابــزارهای علمی و فرهنگی، میراثی ماندگار برای تشیع به جا گذاشت. این رویکرد، 
مبتنی بر اصول الهی، الگویی بی‌نظیر از سیاست‌ورزی دینی در تاریخ اسلام ارائه‌داد 

که فراتر از قدرت‌طلبی، بر معنویت و اخلاق استوار بود.
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ویژه‌ای  اهمیت  سازنده  تعامل  و  مدارا  گفت‌وگو،  به  خود  سیرهٔٔ  در  )ع(  رضا  امام 

می‌دادند. این آموزه‌ها در دنیای امروز نیز برای تعامل میان فرهنگ‌ها و کاهش تنش‌ها 

از  ارزشمندند. این ویژگی در مناظرات علمی، برخورد با مخالفان و تعامل با مردم، 

دیده‌می‌شود. به‌وضوح  دیگر،  ادیان  پیروان  جمله 

گفت‌وگو، راهی برای آگاهی
امام رضا )ع(  منش و کنش خویش را بر گفت‌و‌گو قرار دادند و از گفت‌وگو به عنوان 

روشی برای اثبات حقیقت و مسیری برای توسعه آگاهی انسان و جامعه بهره بردند.

مناظرات ایشان گواه این مطلب است. هنگامی که طرف مذاکره، حرفی برای گفتن 

نداشت و خواستار اتمام گفتگو بود، امام پذیرفتند )ر.ک: امالی، ص 178(.

مناظرات علمی و روش منطقی
امام رضا )ع( در جریــان مناظره هــای علمــی خــود بـا تکيـه بـر سـير منطقـی مباحـث، 

سـخن را به گونـه ای تنظيـم می‌فرمودنـد کـه هرگونـه ابهامـی را در ايـن زمينـه، برطـرف 

سـازد تـا طـرف مقابـل، حقيقـت را به طـور کامـل دريابـد و مجـذوب کلام گـردد. در مناظره 

با عمران صابی این نکته به خوبی دیده می شود )ر.ک: بحارالانوار، صج10، ص 333(.

نرمش و مدارا
امام در گفتگوهای علمی نرمش و مدارا داشتند. در یکی از مناظرات سلیمان مروزی 

که از متکلمان آن روزگار بود به تناقض گویی افتاده بود که موجب شد مامون نسبت 

به او پرخاش کند. امام در این مناظره فرمودند: »با کلام دان خراسان مدارا کنید...او را 

آزاد بگذار و پرسش او را مانع مشو...« ) عیون اخبار الرضا، ج1، ص183(.

امــــام و گفــــت و گـــــو
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انصاف 
آوردن پرسشگران به اساتید و  و روی  انصاف در گفتگوهای علمی موجب اعتماد 

پذیرفتن سخن آن هاست. امام رضا )ع( در مناظرات خود همواره انصاف داشتند و 

به آن توصیه می کردند. ایشان در یکی از مناظرات خود فرمودند: »...عمران، بپرس و 

اصل انصاف را رعایت کن و از ستم بپرهیز...« )عیون اخبار الرضا، ج1، ص168(.

صبر در برابر مخالفان
امام حتی با دشمنان خود با حکمت و بردباری رفتار می‌کردند. در یکی از مناظــرات،  

زمانــی کــه جاثليــق بــا استدلال امام )ع( مواجــه می‌شــود کــه فرمودند: »مــا بــه خــدا 

مـا چيـزی عليـه  و  بـود،  نبـوت محمد)ص(  بـه  کـه معتقـد  بـه عيسـايی  و  معتقديـم 

عيسـی نداريـم، مگـر ضعـف و کمـی روزه و نمـاز او«. در اينجـا جاثليـق بـا شـنيدن اين 

سـخنان فريـاد می‌زنـد: »بـه خـدا دانـش و علـم خـود را فاسـد کـردی و امـورت ضعيـف 

شـد. مــا فکــر می‌کردیــم تــو عالمتريــن اهــل اسلام هســتی. امام )ع( بــه آرامـی بــا او 

روبــرو شــد و بــا توجــه بــه خــدا انگاشــتن عيسی)ع( توســط مســيحيان، بــه وی پاسـخ 

داد )طبرسـی،ج2، ص 413(.

احترام به آزادی بیان
امام به آزادی عقیده و بیان اهمیت‌می‌دادند و در مناظرات، به مخالفان اجازه ابراز 

نظر می‌دادند. ایشان فرمودند: »...ای اندیشمندان،اگر در میان شما کسی است که 

اسلام را باور ندارد و می‌خواهد در این باره سئوال کند، بپرسد و از چیزی بیم به دل راه 

ندهد...« )عیون اخبارالرضا، ج1، ص168(. بیــم به دل راه ندادن که در کلام امام آمده‌است 

روشنگر این حقیقت است که در گفتمان‌های علمی باید آزادی و آزاداندیشی وجود 

داشته باشد و فرصت اظهار عقیده از افراد گرفته‌نشود. 
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با قدم‌هایی سنگین به سویت گام برمی‌دارم. بادلی امیدوار و دستی گشاده به سویت 
می‌آیم تا به ضریحت بیاویزم و ندبه سر دهم.

بهارم را با تو آغاز می‌کنم، کنار هفت‌سینی از سلام و سخاوت در بارگاه ملکوتی‌ات.
میهمان سفره  را  قلبم  و  بگیر  را  بپذیر. دستم  بارگاهت  در  مرا  ای نگهدارندهٔٔ دل‌ها! 
جودت کن. ماهی قرمز دلم را در حجم دریای احسانت بپذیر و با سیب سرخ محبتت 

سفره ایمانم را عطرآگین کن.
یا ضامن آهو! سبزه دلم را با عشق به قرآن و آیه‌های نورانی‌اش گره بزن و سرکه درونم را 

با حلاوت ایمان و عشق خودت شیرین گردان.
من بادلی روزه‌دار و لبی ذاکر و قلبی امیدوار به سویت آمده‌ام تا دست‌هایم را خالی از 

یــأس کنی و وجودم را پر از عطر یاس.
ای که از نسل زهرا و حیدری، در این سال نو، دلم را با نور قرآن روشن‌کن و با عشق 
رضوی جلا بده تا چون کبوتران حرمت، آزاد و رها جام عشق به اهل‌بیت را سرکشم و 

روزه‌ام را با کلام وحی افطار کنم. دلم را بهاری کن
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رضا شاه خراسان، یاد کردم
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بکن درمان، تو درد دردمندان

حریمت قبلۀ جانم، رضا جان

بُُود حب تو ایمانم، رضا جان

رضا خسرو خوبان، رضا جان

تویی راه مرا پایان، رضا جان
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زینت و آراستگی از نگاه امام رضا )ع(: تعادلی میان ظاهر و باطن
انسان، به اقتضای فطرت خویش، شیفتهٔٔ‌ زیبایی و آراستگی است و دین مبین اسلام، با تکیه‌بر 

این فطرت الهی، به این نیاز توجه ویژه‌ای نشان داده‌است.

اگرچه روایات بسیاری از ساده‌زیستی ائمۀ هدی )ع( یاد می‌کند امّّا معصومان )ع(، از جمله 

امام رضا )ع(، هرگز سهل‌انگاری در آراستگی را جایز ندانسته‌اند. در قرآن و سخنان امام رضا 

)ع(، زیــبایی و زینت به‌عنوان جلوه‌ای از محبت الهی ستایش شده و به‌عنوان توصیه‌ای برای 

جامعه مطرح گردیده است. امام، زینت را به دو دستۀ مادی و معنوی تقسیم می‌کنند: زینت‌های 

معنوی مانند دین، اهل‌بیت )ع( و تقوا، راه نجات در آخرت‌اند، درحالی‌که زینت‌های مادی، با 

حمایت از ارزش‌هایی چون نوع‌دوستی، استحکام خانواده و احترام متقابل، زندگی دنیوی را 

غنا می‌بخشند. هماهنگی این دو، لذتی عمیق به روح انسان هدیه می‌دهد.

سیرهٔٔ آراسته‌ امام رضا )ع(
امام رضا )ع( در حضور مردم، همواره با آراستگی ظاهر می‌شدند )بحارالانوار، ج ۷۶، ص ۲۹۸( و 

دیگران را نیز به این امر سفارش می‌کردند. زیبایی ظاهری ایشان چنان چشم‌نواز بود که برخی 

صوفیان زهد زده اعتراض کردند؛ امّّا امام با پایبندی به اعتدال، از اسراف و اشرافی‌گری پرهیز 

کرده و در خلوت، به تزکیه نفس می‌پرداختند. این سبک زندگی، الگویی از تعادل میان زینت 

و زهد را به نمایش می‌گذارد.

مصادیق زینت در تعالیم رضوی
ِ مََسْْجِِدٍٍ؛ 

وا زینََتََکُُمْْ عِِنْْدََ ک�لِّ
ُ

زیــنت برای مسجد: بــر اساس روایتی از امام رضا )ع(، آیهٔٔ »خُُذُ

زينت خود را در هنگام رفتن به هر مسجدى، با خود برداريد« )اعراف:۳۱( به معنای پوشیدن 

لباس پاکیزه تفسیر شده‌است )الکافی، ج ۱۳، ص ۱۳۲(.

زیـنـت ایــمـــــان
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آراستگی زوجین: امام تأکید‌دارند که بی‌توجهی مردان به آراستگی، ممکن است زنان را از 

پاک‌دامنی دور کند )بحارالانوار، ج ۷۳، ص ۱۰۰(. استفاده از عطر را نیز »حرز« )نگهبان( خانواده 

دانسته‌اند )من لا یحضره الفقیه، ج ۲، ص ۴۰( که نشان‌دهندهٔٔ نقش آراستگی در استحکام پیوند 

خانوادگی است.

آراستگی برای دیگران: انسان‌ها به‌صورت فطری زیبایی را می‌ستایند امّّا امام رضا )ع( دو 

انحراف را نهی کرده‌اند: ژنده‌پوشی صوفیانه که با استناد به آیهٔٔ مذکور، رد شد )بحارالانوار، ج 

۷۸، ص ۳۵۳( و تجمل‌پرستی افراطی که در زیارت‌نامهٔٔ ایشان با عبارت »رغب عن زینتها« 

برشمرده‌اند  پیامبران  اخلاق  از  را  مو  اصلاح  و  عطر  نظافت،  ایشان  محکوم‌شده‌است. 

)بحارالانوار،  ج ۱۱، ص ۶۶(.

امام  معنوی‌اند.  زینت‌های  از  صالح  اعمال  و  )ع(  ائمه  تقوا،  ایــمان،  ارزشی:  زیــنت‌های 

ی زینََةََ الایمان« )فقه الرضا، ص ۳۹۵( و روز غدیر را زینت‌بخش ایام الهی  عْْ عََ�نِِّ
َ
می‌فرمایند: »لا تََخْْلَ

می‌دانند، چون »مثل ماه در میان ستارگان است« )مصباح الزائر، ج ۲، ص ۱۸(.

آراستگی و جوانان
پیشوایان اسلام، خودآرایی جوانان را در چارچوب اخلاق تأیید کرده‌اند، اما هشدار می‌دهند 

که مدگرایی نباید با زیبایی‌گرایی اشتباه‌شود. ارضای این میل فطری، به شکوفایی احساسات 

و تقویت روح، کمک‌می‌کند؛ مشروط به اجتناب از افراط.

جوان باید به زیبایی ظاهری و درونی )عقل، علم، هنر و اخلاق( توجه کند تا انسانی کامل و 

مفید برای جامعه شود. سیرهٔٔ امام رضا )ع( نشان‌می‌دهد که آراستگی، زمانی ارزشمند است 

که با معنویت همراه‌شود. این تعالیم، راهی برای تعادل میان ظاهر و باطن ارائه‌می‌دهد که در 

دنیای امروز نیز راهگشاست.

)منبع: برگرفته از مقاله »زینت و آراستگی از دیدگاه امام رضا )ع(«، رحیمی، مرتضی، پژوهش های اجتماعی، 
اسلامی، زمستان 1396 - شماره 115(.
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زر  و  زهـــــــد

سیرهٔٔ اقتصادی امام رضا )ع(: الگویی برای حیات طیبه
شکل  را  آن  سازندگی  و  تکاپو  امید،  که  است  جامعه‌ای  هر  اساسی  رکن  اقتصاد، 

می‌دهد. همان‌گونه که محمد حکیمی در کتاب »کلام جاودانه« بیان‌می‌کند، در جو 

سالم اقتصادی است که متفکران می‌اندیشند، هنرمندان می‌آفرینند و اخلاق‌مداران 

و گفتارشان، کامل‌ترین  با سیره  امام رضا )ع(،  به‌ویژه  اهل‌بیت )ع(،  تربیت می‌کنند. 

الگوی زندگی برای مسلمانان ارائه‌داده‌اند. بررسی منابع تاریخی و روایی نشان‌می‌دهد 

که معارف اقتصادی امام هشتم، مجموعه‌ای جامع از اصول حیات طیبه، راهکارهای 

خرد و راهبردهای کلان را در بردارد که سه عرصه فردی، خانوادگی و اجتماعی را در 

برمی‌گیرد.
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عرصه‌های سیره اقتصادی امام رضا )ع(
برجسته‌است.  عزت‌نفس  و  قناعت  سخاوت،  چون  ویژگی‌هایی  فردی،  عرصهٔٔ  در 

امام با رفتار و کلام خود، ما را به ساده‌زیستی و دوری از تجمل‌گرایی دعوت‌می‌کند که 

می‌تواند بسیاری از مشکلات معیشتی را برطرف‌سازد. در عرصهٔٔ خانوادگی، جایگاه 

سرپرست خانواده که برای تأمین معاش تلاش‌می‌کند، هم‌پایه مجاهد فی‌سبیل‌الله 

به  را  تلاش  و  کار  ارزش  نگاه،  ایــن  ص ۵۴(.  ج ۱۳،  )مستدرک‌الوسائل،  شده‌است  دانسته 

اوج می‌رساند. در عرصهٔٔ اجتماعی، تأکید بر مساوات، تعاون و مبارزه با اشرافی‌گری، 

ارائه‌می‌دهد. امروز  اقتصادی  چالش‌های  برای  راه‌حل‌هایی 

شاخصه‌های اقتصاد رضوی
باور به مالکیت الهی: برخلاف مکاتب مادی، اسلام مالکیت مطلق را به خدا نسبت 

می‌دهد. امام رضا )ع( می‌فرمایند: »خداوند مالک حقیقی است و اموال در دست 

مردم، امانت‌اند« )الحیاة، ج ۳، ص ۶۸(. این باور، پایه‌ای برای عدالت و مسئولیت‌پذیری 

در استفاده از ثروت است.

باور به معاد: ایمان به آخرت، انسان را از اسراف، اکتناز و ظلم بازمی‌دارد، زیرا هر عمل 

در برابــر خدا پاسخ دارد )بقره/۳(.

عدالت اجتماعی: اجرای عدالت، پشتوانه پایداری اقتصاد است. امام می‌فرمایند: 

»دادگری و نیکوکاری، نعمت‌ها را پایدار می‌کند« )عیون اخبارالرضا، ج ۲، ص ۲۴(.

آزادی اقتصادی: اسلام، آزادی را در چارچوب ارزش‌های دینی می‌پذیرد و کسب و 

خرج مال را مشروط به راه‌های مشروع می‌داند.

میانه‌روی در مصرف: امام، هم اسراف و هم بخل را ناپسند شمرده و بر تعادل تأکیددارند 

)مسند الامام الرضا )ع(، ج 1، ص 295(.
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نفی تکاثر و اکتناز: انباشت ثروت و انحصارطلبی، از دیدگاه امام، جامعه را به فساد 

می‌کشاند )عیون اخبارالرضا، ج ۲، ص ۱۲۶؛ بحارالانوار، ج ۶، ص ۹۳(.

کار و تلاش: از دیدگاه ایشان، ارزش معنوی کار چنان است که مقام کارگر را فراتر از مقام 

جهادگران در راه خدا می‌داند و می‌فرماید: »آن که با کار و کوشش، در جست‌وجوی 

مواهب زندگی برای تأمین خانواده خویش‌است، پاداشی بزرگ تر از مجاهدان راه خدا 

دارد« )تحف العقول، ص 808(.

پرهیز از اسراف: اسراف، مانع رشد اقتصادی است و امام)ع( می‌فرماید: »خداوند، تباه 

سازی اموال را دشمن می‌دارد. « )تحف العقول، ص 804 (.

را کلید بدبختی  آن  امام  و  نابود می‌کند  را  انسان  هشدار درباره فقر: فقر، شخصیت 

.)۲۶۰ ص   ،۷۵ ج  )بحارالانوار،  می‌دانند 

تخصص‌مداری: واگذاری کار به افراد شایسته، از اصول اسلام خالص است )عیون 

اخبارالرضا، ج ۲، ص ۱۲۶(.

است  توانمندان  وظیفهٔٔ  تهی‌دستان،  به  کمک  و  زکات  ثروتمندان:  مسئولیت 

.)۴۱۰ ص  )عیون‌اخبارالرضا، 

می‌گیرد  سرچمشه  رحم  قطع  و  حرص  بخل،  از  زراندوزی  زراندوزان:  روان‌شناسی 

)الخصال، ج 1، ص 411(. بــر ایــن اساس، برای ریشه کن کردن فقر و شکوفا ساختن اقتصاد 

جامعه، چاره ای جز رشد فرهنگی جامعه و اصلاح اخلاق مردمان وجود ندارد.

سیرهٔٔ اقتصادی امام رضا )ع( نشان‌می‌دهد که مال، عامل قوام جامعه‌است و باید 

راه‌حل  نه‌تنها  تعالیم،  این  گرفته‌شود.  به‌کار  و  حفظ  اخلاق،  و  عدالت  کوشش،  با 

مشکلات امروزی را در خود دارد، بلکه با ترویج فرهنگ کار و رشد معنوی، جامعه‌ای 

پویــا و متعادل‌می‌سازد.

)منابع: حکیمی، محمد، »امام رضا )ع(: زندگی و اقتصاد«، موسوی، سید جلال، »بررسی اقتصاد در آیینه رفتار و 
گفتار امام رضا )ع(«، طاهری، سید محمود، »مروری بر اندیشه‌های اقتصادی امام رضا )ع(«(.
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رویکرد جهانی امام رضا )ع(: الگویی برای زیست معاصر
امام رضا )ع( )۱۴۸-۲۰۳ ق( در دوره‌ای زیــستند که جهان اسلام شاهد تحولات عمیق 

علمی، فرهنگی و فکری بود. این عصر که اواخر قرن دوم تا اوایل قرن سوم هجری را 

در بــر می‌گیرد، با نهضت ترجمه متون یونانی، هندی و پارسی و نیز مواجهه با ادیان و 

مکاتب گوناگون مانند زرتشتی‌گری، مسیحیت، یهودیت و فلسفه‌های متنوع مشخص 

می‌شود. در چنین بستری، سیرهٔٔ امام رضا )ع( نه‌تنها با نیازهای زمانه سازگار بود، بلکه 

الگویی پویا از تعامل میان اصول ثابت دینی و نوآوری در روش‌های تبلیغ و هدایت ارائه 

داد. یکی از ویژگی‌های برجسته این سیره، بهره‌گیری هوشمندانه از تنوع زبانی و فرهنگی 

از طـــــوس تــا جهــــــان
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در گسترهٔٔ وسیع جهان اسلام، از اندلس تا هند، بود.

مبانی نظری توجه به زبان
امام رضا )ع( در حدیثی معروف فرموده‌اند: »با مردم به زبانی سخن بگویید که آن را 

می‌شناسند« )تحف‌العقول، ص ۴۴۳(. ایــن سخن، پایهٔٔ نظری گفتمان چندزبانه در سیرهٔٔ 

رضوی را تشکیل می‌دهد. از دیدگاه ایشان، زبان نه‌تنها ابزار انتقال پیام، بلکه بستری 

برای خلق معنا و اندیشه است؛ بنابراین، بازآفرینی مفاهیم دینی در قالبی که با ذهنیت 

و فرهنگ مخاطب هم‌راستا باشد، شرط اصلی فهم و تأثیرگذاری تلقی‌‌می‌شود. این 

ــکرد نشان‌دهندهٔٔ عمق درک امام از نقش زبان در ارتباط انسانی است. روی

نمونه‌های عملی بهره‌مندی از زبان در سیره رضوی
سیرهٔٔ امام رضا )ع( مصادیق روشنی از این رویکرد را به نمایش می‌گذارد. در مناظره با 

زرتشتیان خراسان، ایشان از واژگان زبان پهلوی بهره بردند و با استناد به متون مقدس 

زرتشتی، مفهوم توحید را در چارچوبی قابل‌فهم برای مخاطبان تبیین کردند )الاحتجاج، 

ج ۲، ص ۴۶۷(. هرچند سند این روایت نیاز به بررسی بیشتر دارد، حضور زرتشتیان در 

خراسان و مناظرات آن دوره این احتمال را تقویت می‌کند.

در گفت‌وگو با برهمن‌های هندی نیز امام از اصطلاحات سانسکریت استفاده کردند و 

مفاهیم اسلامی را با فرهنگ هندو تطبیق دادند )مستدرک‌الوسائل، ج ۱۲، ص ۳۵۶(.

همچنین در مناظره با مسیحیان رومی، با به‌کارگیری اصطلاحات فلسفه یونانی، پیامبر 

اسلام )ص( را به‌عنوان تحقق وعده‌های اناجیل معرفی‌نمودند )الاحتجاج، ج ۲، ص ۴۵۱(. 

این انعطاف در استفاده از زبان و فرهنگ مخاطب، نشان‌دهنده مهارت بی‌نظیر ایشان 

در برقراری ارتباط است.

تحلیل زبان‌شناختی رویکرد رضوی
از منظر زبان‌شناسی، رویکرد امام رضا )ع( با نظریه نسبیت زبان هم‌راستاست؛ زبانی 
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که معنا را شکل‌می‌دهد و درک مخاطب را تحت تأثیر قرار‌می‌دهد. ایشان به‌جای 

بر  مشابهی  تأثیر  تا  می‌بردند  کار  به  را  فرهنگی  معادل‌های  تحت‌اللفظی،  ترجمهٔٔ 

الرضا،  اخبار  عیون  )رک:  می‌دیدند  ارتباطی  پلی  به‌عنوان  را  زبان  و  بگذارند  مخاطب 

.) امام  مناظرات 

درس‌هایی برای جهان امروز
ارائه‌می‌دهد.  معاصر  زیست  برای  کارآمد  الگویی  )ع(  رضا  امام  چندزبانهٔٔ  سیرهٔٔ 

مؤثر  ارتباط  برای  راهی  اصول،  تحریف  بدون  دینی  مفاهیم  بومی‌سازی  نخست، 

با جوامع محلی است. دوم، احترام به تنوع زبانی و فرهنگی، زمینه‌ساز گفت‌وگوی 

تمدن‌ها و کاهش تعصبات می‌شود. سوم، این رویکرد نشان‌می‌دهد که اسلام با 

مهار‌کند. را  افراطی‌گری  می‌تواند  و  سازگار‌است  فرهنگی  تکثر 

در جهانی که تنوع فرهنگی و زبانی بیش‌ازپیش آشکار شده، سیرهٔٔ رضوی یادآور این 

حقیقت است که پیام‌های والای انسانی و دینی، زمانی فراگیر می‌شوند که در قالبی 

متناسب با زیست‌بوم مخاطبان عرضه شوند. این الگو نه‌تنها در گذشته، بلکه در 

روزگار ما نیز راهگشاست.
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زبان دل، آئین مهر

سیرۀ ارتباطی امام رضا )ع(: الگویی برای ارتباطات مؤثر
در مکتب اسلام، الگوهای رفتاری متعددی برای تعاملات اجتماعی ارائه‌شده که 

پیروی از آن‌ها به‌سلامت ظاهری و باطنی جامعه کمک می‌کند. یکی از برجسته‌ترین 

این الگوها، سیرۀ امام رضا )ع( است که به دلیل حضور فعال در عرصه‌های مختلف، 

نمونه‌های درخشانی از مهارت‌های ارتباطی ایشان به یادگار مانده‌است.

امام رضا )ع( که به »امام رئوف« و »امام مهربانی‌ها« شهرت دارند، در دوران کوتاه 

ولایــتعهدی خود )حدود سه سال(، شبکه‌ای گسترده از ارتباطات را بر پایۀ فرهنگ 

همه  برای  بلکه  خود،  زمان  برای  نه‌تنها  سیره،  این  بنیان‌نهادند.  ولایت  و  امامت 

الهام‌بخش است. و  الگویی عملی  امروزی،  مبلغان  و  برای مدیران  به‌ویژه  دوره‌ها، 
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مهرورزی و همدلی: پایه‌های ارتباطی امام رضا )ع(
حتی  همگان،  با  همدلی  و  مهربانی  )ع(،  رضا  امام  بارز  ویژگی‌های  از  یــکی 

از برخورد رئوفانۀ ایشان  غیرمسلمانان، بردگان و افراد فرودست بود. روایات متعدد 

حکایت‌دارد. برای مثال، ابراهیم بن عباس نقل ‌می‌کند: »هرگز ندیدم حضرت رضا 

)ع( کسی را با کلام خود بیازارد یا حاجت کسی را که توان برآوردنش‌داشت، رد کند« 

)بحارالانوار، ج ۴۹، ص ۹۱(. ایــن رفتار نشان‌دهندۀ عمق همدلی و توجه ایشان به نیازهای 

عاطفی و مادی مردم است. امام )ع( همچنین فرمودند: »دوستی با مردم نصف عقل 

است« )بحارالانوار، ج ۷۸، ص ۳۳۵( که بیانگر اهمیت روابط انسانی در نگاه ایشان‌است. 

عیادت از بیماران و شاد کردن مؤمنان نیز از دیگر جلوه‌های این مهرورزی بود که آسایش 

معنوی را برای افراد به ارمغان‌می‌آورد.

هم‌زبانی و تسلط بر زبان مخاطب
ویژه‌ای  توجه  خود  مخاطبان  نیازهای  و  زبان  به  ارتباط،  برقراری  در  )ع(  رضا  امام 

داشتند. ایشان معتقد‌بودند که حجت خدا باید زبان مردم را بشناسد و با آن سخن 

بگوید )عیون اخبارالرضا، ج ۱، ص ۲(. ایــن مهارت در مناظرات ایشان با علمای ادیان 

مختلف نمایان است، جایی که با تسلط بر زبان و فرهنگ مخاطبان، پیام خود را 

به شکلی قابل‌فهم منتقل‌می‌کردند. به گفتۀ راویان، ایشان فصیح‌ترین و داناترین 

و  مدیران  ویــژگی،  ایــن   .)۵۸۵ ص   ،۷ ج  الرجال،  )قاموس  بودند  لغت  و  زبان  هر  به  فرد 

مبلغان را به یادگیری نیازها و زبان مخاطبان خود تشویق‌می‌کند.

نفوذ با علم و توجه به زمینه‌های ارتباطی
امام رضا )ع( با تکیه‌بر علم و دانش، بر دل‌ها نفوذ‌می‌کردند. در مناظرات، ایشان 

از مبانی اعتقادی خودِِ مخاطبان استفاده کرده و با پرسش و تأیید گرفتن، بر آن‌ها 

تأثیر می‌گذاشتند )الخرائج و الجرائح، ج ۱، ص ۳۴۴(. مأمون عباسی نیز از این نفوذ هراس 
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داشت و تلاش‌می‌کرد ارتباط ایشان با مردم را محدود‌کند)عیون‌اخبارالرضا،ج۲،ص ۱۵۳(. 

همچنین، توجه به زمان و مکان در سیرۀ ایشان مشهود‌است؛ در دورانی که شیعیان 

با فقر اقتصادی و اعتقادی روبه‌رو بودند، امام )ع( با حمایت از کشاورزی و تربیت 

شاگردان برجسته، این مشکلات را کاهش دادند )زندگی سیاسی امام رضا، ص ۱۳۹(.

سادگی و تحریک عواطف
با  به‌راحتی  مردم  و  پرهیز‌داشتند  تشریفات  از  )ع(  رضا  امام  والا،  جایگاه  باوجود 

ایــشان ارتباط برقرار‌می‌کردند )بحارالانوار، ج ۴۹، ص ۹۰(. یــکی از نمونه‌های برجسته، 

را  حقیقت‌جویان  عواطف  که  است  نیشابور  در  سلسلةالذهب  حدیث  قرائت 

بــرانگیخت و جایگاه امامت را تبیین‌کرد )حدیث سلسلةالذهب، ص ۲۶۶(. ایــن مهارت 

ارتباطات است. ابزار قدرتمندی در  نشان‌می‌دهد که تحریک احساسات مثبت، 

هدایت، هدف اصلی ارتباطات
اجتماعی  نیازهای  رفع  برای   

ً
صرفاً را  ارتباطات  که  غربی  نظریه‌های  بــرخلاف 

استفاده  با  ایشان  بود.  مردم  هدایت  تعاملات،  از  )ع(  رضا  امام  هدف  می‌دانند، 

می‌تواند  که  ارائه‌کردند  بی‌نظیر  الگویی  شرایط،  با  متناسب  و  متنوع  روش‌های  از 

هستند. معنادار  و  مؤثر  ارتباطی  دنبال  به  که  باشد  کسانی  همۀ  راهگشای 

)منبع: برگرفته از مقاله  ارتباطاتات انسانی در فرهنگ رضوی، نویسندگان:سیدامیرحسن علم الهدی، علی شریفی(
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از وقتی به یادم می‌آید، عیاق کامل طواف این حرم بوده و هستم.
یاد آن روزها همچون دردانه حالی با من است.

هر صبح، هنوز آفتاب طلوع نکرده، پیاده می‌آمدم تا به حرمت برسم.

از همان وقت و حال تا به امروز، این حرم در دل من خانه کرده است.
این شوقی که مرا به تو می‌رساند تا از مهر رضایی‌ات، حصه‌ای برای خود بردارم. 

می‌خواهم بدانی بودن در این حال‌وهوا، چه حال خوشی بر من می‌بخشد.
من در جغرافیای هوای این حرم نفس کشیدم، قد کشیدم و به بار نشستم.

هنوز که هنوز است، دل‌تنگ دم صبح‌های این صحن و سرا هستم؛ دل‌تنگ همان 
صبح‌های طاقم، طاق و عیاق.

وقتی به حرم می‌رسم، هوا را هم جارو کرده‌اند، از بس پاکیزه و نو است. این بهشت 
خانۀ رضا، چقدر مصفاست.

و  سبزشدن  فرصت  شدن،  تو  خانه  جلد  کبوتر  است.  باقی  و  جاری  من  در  تو  مهر 
سبزماندن‌می‌دهد.

خواستم بگویم، سال‌هاست نگاهم را به نگاهت گره‌زده‌ام.

طاق و عیـــــــــــاق
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چو شد عازم رِِی، شه خراسان

فغان
َ
به خواهر بگفتا به آه و اَ

که اِِی خواهرا، آه و ناله سََر کن

زِِ بهر رضا )ع( هر دو دیده، تََر کن

خدا چه سازم زِِ دردِِ هجران

امان زِِ دردِِ غم غریبان

دگر، جان خواهر، مرا نبینی

همین دم به مرگ رضا )ع( نشینی

یا خواهرم، به غم یاورم
َ
اَ

تویی مونسم، زِِ غم فکارم

خواهرِِ زار من، بی‌کس و یار من

غم‌خور و زارِِ من، زِِ غم فکارم

سوختی اِِی فلک، قلب زهرا )س( را

خون‌جگر کردی، شاه بََطحا را

ای مسلمانان از رهِِ احسان

دیدۀ گریان بر رضا )ع( زاری نمایید

ببین ای فلک، جور ماجرا را

ز مأمون دون، شوم بی‌حیا را

نموده شهید، شاه دین، رضا )ع( را

خدا چه سازم زِِ دردِِ هجران

امان زِِ دردِِ غمِِ غریبان

تهران، دماوند، اجرا: محمدصادق کیاماری،
 عباس اسد حیدری، شبیه‌خوانی آوار ابوعطا )گوشه‌های درآمد و حجاز(

مرثیــه
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مقاومت اسلامی و فرهنگ مقاومت در سیرۀ امام رضا )ع(
مقاومت اسلامی یکی از ارکان اصلی فرهنگ شیعی و تعالیم اسلامی است که در 
طول تاریخ به‌عنوان سپری در برابر ظلم، استکبار و تحریف دین عمل‌کرده‌است. این 
مفهوم در سیرهٔٔ ائمهٔٔ معصومین )ع( جایگاه ویژه‌ای دارد و در زندگی امام رضا )ع( به 
شکلی برجسته نمایان‌است. ایشان دریکی از پیچیده‌ترین برهه‌های تاریخ اسلام، 

با شیوه‌ای حکیمانه و مقاومتی هوشمندانه، پیام اصیل اسلام را حفظ‌کردند.

مفهوم مقاومت اسلامی
به  پایبندی  و  حق  از  دفاع  ستم،  برابر  در  ایستادگی  معنای  به  اسلامی  مقاومت 
ارزش‌های الهی در مواجهه با تهدیدها و انحرافات است. قرآن کریم در آیه‌ای مانند 
ؤْْمِِنِِنََي؛ سستى مكنيد و غمگين نشويد،  وْْنََ إِِن كُُنتُُم �مُُّ

َ
عْْلَ

َ �
نتُُمُُ الْأَ

َ
 تََحْْزََنُُوا وََأَ

الَا
 تََهِِنُُوا وََ

الَا
»وََ

ایــن اصل  كه شما ]از ديگران[ برتريد، ]البتّّه[ اگر باایمان باشيد« )آل‌عمران: 139( بــر 
مؤمنان  استواری  و  ایمان  از  نشانه‌ای  بلکه  تکلیف،  یک  نه‌تنها  را  آن  و  تأکید‌دارد 
می‌داند. مقاومت در این نگاه، راهی برای حفظ کرامت انسانی و دفاع از عدالت 

است.

سیرهٔٔ امام رضا )ع( در مقاومت اسلامی
امام رضا )ع( در دورانی زیستند که عباسیان، به‌ویژه مأمون، با سوءاستفاده از دین، 
درصدد تحریف اسلام و تثبیت قدرت خود بودند. ایشان با روش‌هایی هوشمندانه 

در برابر این تهدیدها ایستادند و الگویی ماندگار از مقاومت ارائه‌کردند.

1. مقاومت علمی
یکی از بارزترین جلوه‌های مقاومت امام رضا )ع(، مبارزه علمی با انحرافات فکری 
بود. ایشان در مناظرات با علمای ادیان و مذاهب مختلف، باتکیه‌بر دانش بی‌کران 
خود، حقیقت اسلام را آشکار کردند. مأمون که قصد‌داشت از این مناظرات برای 
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مشروعیت‌بخشی به حکومتش بهره ببرد، با برتری علمی امام )ع( ناکام ماند و این 
مقاومت، قدرت معنوی اهل‌بیت )ع( را به رخ کشید.

2. مقاومت در برابر ولایتعهدی تحمیلی
مأمون با تحمیل ولایتعهدی به امام رضا )ع(، سعی در مهار ایشان داشت؛ اما امام )ع( 
با پذیرش ظاهری این منصب و افشای ماهیت ظالمانهٔٔ عباسیان در هر فرصت، این 
نقشه را خنثی کردند. تأکید مکرر ایشان بر اجباری بودن این جایگاه، نوعی مقاومت 

سیاسی بود که مشروعیت حکومت را زیر سؤال‌برد.

3. مقاومت فرهنگی و هویت شیعی
در دوره‌ای که عباسیان درصدد سلطه بر فرهنگ اسلامی بودند، امام رضا )ع( با ترویج 
معارف اهل‌بیت )ع(، احادیث ناب و ارزش‌های اخلاقی، هویت شیعی را تقویت 
کردند. این تلاش، فرهنگ مقاومت را در میان مردم زنده نگه‌داشت و مانع از تحریف 

دین شد.

4. مقاومت اجتماعی و حمایت از مردم
امام رضا )ع( با حمایت از محرومان و ستمدیدگان، به مبارزه با استبداد پرداختند. 
حرکتی  بلکه  انسانی،  عملی  نه‌تنها  مردم،  با  نزدیک  ارتباط  و  نیازمندان  به  کمک 
و  افزایش‌داد  توده‌ها  نزد  را  ایشان  محبوبیت  که  بود  حاکمان  ظلم  برابر  در  مقاومتی 

برانگیخت. را  عباسیان  نگرانی 
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ویژگی‌های فرهنگ مقاومت در نگاه امام رضا )ع(
فرهنگ مقاومت نزد امام رضا )ع( تنها به سیاست محدود نبود، بلکه تمامی شئون 

زندگی را در برمی‌گرفت. برخی از اصول این فرهنگ عبارت‌اند از:
بصیرت و آگاهی: شناخت دقیق دشمن و شرایط زمان، پایهٔٔ مقاومت است.

ایمان و توکل: استقامت بدون تکیه‌بر خدا و امید به یاری او ممکن‌نیست.
وحدت اسلامی: تأکید بر همبستگی میان مسلمانان، نیرویی در برابر دشمنان بود.

مبارزه مسالمت‌آمیز: روشنگری، تقویت هویت دینی و حمایت از مردم، از شیوه‌های 
مقاومتی ایشان ‌بود.

امام رضا )ع( الگویی بی‌نظیر از مقاومت اسلامی‌اند که دریکی از دشوارترین مقاطع 
تاریخ، با تحریف دین، ظلم و استبداد مقابله‌ کردند. سیرۀ ایشان نشان‌می‌دهد که 
مقاومت تنها به میدان نبرد خلاصه نمی‌شود، بلکه در عرصه‌های علمی، فرهنگی، 
از این  الهام  اجتماعی و سیاسی نیز معنا‌ می‌یابد. جوامع اسلامی امروز می‌توانند با 

الگو، فرهنگ مقاومت را تقویت کرده و در برابر چالش‌های معاصر ایستادگی‌کنند.
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امید  به  پدرش  دوش  روی  که  پسرکی  آن  اگر  نبودیم؛  اینجا  ما  اگر  نبود  شما  حرم  اگر 

آن  از  یکی  بلندکرده  شما  حرم  چراغانی  ریسه‌های  به‌سوی  دست  ستاره‌چینی، 

هزاران کودک مجروح غزه بود. اگر آن دخترکی که با تمنای آب به مادرش سقاخانه را 

نشان‌می‌دهد یکی از بچه‌های بیمارِِ یمنِِ تحریم‌شده بود. اگر فراش‌های حرمتان یکی 

از صدها رزمندهٔٔ حزب‌الله و در لیست ترور‌ بودند؛  اگر آن خادم پیرسالی که کنج رواق، 

به عصا تکیه‌داده و زیارت‌نامه زمزمه‌می‌کند یکی از علویان سوریه بود و خونش مباح؛ 

اگر آن دختری که به شکرانۀ فارغ‌التحصیلی، تسبیح می‌گرداند یکی از دختران مغموم 

ممنوع‌التحصیل کوچه‌پس‌کوچه‌های افغانستان بود؛ اگر من که به تماشای تکاپوی شاد 

ضـریح مقـاومــت
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زائرهای شما ایستاده‌ام یکی از شیعیان نیجریه بودم که بردگی را برایم بهتر می‌دانستند از 

بندگی؛ اگر ما... ما تصورش را هم تاب نمی‌آوریم. تاب نمی‌آوریم که هر شب چشم‌انتظار 

موشک‌ها با ترس بخوابیم و صبح یکی از آن صدها پیکری باشیم که از زیر آوار، بیرون 

می‌کشندمان. بی‌تاب می‌شویم اگر تصورکنیم که مردهایمان را می‌برند و دست‌هایمان را 

می‌بندند. تصورش را هم نمی‌کنیم که ... 

خوشا که اینجاییم و شما را داریم و حرم شما را. خوشا که در حریم شماییم؛ هر چند که 

ما هم جنگ‌ها دیده‌ایم و زهرها از جام صلح نوشیده‌ایم؛ هر چند که ما هم قطره قطره 

خون داده‌ایم تا قدم به قدم پیش بیایم. هر چند که قیام ما هم به قدمت تاریخ است 

و همین گنبد و گلدسته‌های حرم شما گواه این ادعا است. ما هر چه چشم‌بکشیم 

ردی از گلوله‌های توپی که بیگانه حواله گنبد و گلدسته‌هایتان کرد نمی‌بینم. چراکه 

ما اهل ترمیمیم؛ ما بلدیم رد زخم گلوله را از گنبد و گلدسته و زندگی‌هایمان پاک‌کنیم. 

چه خانه‌ها که از نو ساخته‌ایم چه کارخانه‌ها که دوباره چرخشان را چرخانده‌ایم و چه 

امیدها که دوباره رویانده‌ایم. ما ایستاده‌ایم؛ هر بار مقاوم‌تر از قبل. ما ایستاده‌ایم و نشان 

داده‌ایــم که می‌شود ایستاد.  شاید دور، شاید دیر اما می‌رسد روزی که در یََمن به یُُمن 

غیرت مردمانش خنجرها از پر شال‌ها بیرون‌می‌آیند. می‌رسد آن صبحی که حزب‌الله به 

ثمرهٔٔ خون نصرالله دوباره قد‌می‌کشد؛ می‌رسد آن عصری که هر فلسیطینی‌ای کلید خانهٔٔ 

خودش را داشته‌باشد. می‌رسد آن شبی که خون یکی از آن هزاران علوی که با خاک 

سوریه هم‌پیمان شده طومار بازماندگان بنی‌امیه را بپیچد؛ می‌رسد آن سحرگاهی که 

عقل به جای جهل در افغانستان طلوع کند؛ می‌رسد آن وقتی که در نیجریه و هر گوشه از 

جهان هر مسلمانی، هر دردمندی در امان اسلام باشد. سلام بر آن روزی که آزادی ثمرهٔٔ 

انقلاب است و جمهوری پاداش قیام. سلام بر آن روز، روزی که دیر نیست؛ که فتح، قریب 

است؛ که قائم آل محمد )ص( به کعبه تکیه‌می‌کند که همه ترسیدگان عالم صدای 

قیام‌کننده را می‌شنوند؛ می‌شنوند که می‌گوید »انا المهدی«. 
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گزیده‌ای از گفت‌وگو با تولیت آستان قدس پیرامون شهید سید حسن نصرالله
از  مبالغه  بدون  و  بود  ایستادگی  و  روحیه مقاومت  دارای  شهید سیّّد حسن نصرالله 
مِِرت« و امر الهی است. او ۳۰ سال در راه مبارزه 

ُ
اُ استََقِِم کََما 

َ
مصادیق آیۀ شریفۀ »فَ

در  این‌ها  همه  که   - جنایت‌کاران  و  ستمگران  اشغالگران،  مستکبرین،  با  جهاد  و 
مِِرت« بود و مبارزه و جهاد‌کرد، اما ناامید 

ُ
استََقِِم کََما اُ

َ
صهیونیسم خلاصه‌می‌شود - »فَ

 چند ماه می‌گذرد و آفتاب را می‌بینم، امّّا 
ً
نشد. او در جایی تعریف‌می‌کرد که بعضاً

و  شادابی  همواره  و  مشاهده‌نمی‌شد  ایشان  در  خستگی  و  ناامیدی  یأس،  کمترین 
نشاط دوران جوانی را داشت که نشان‌دهنده ایمان و باور به راه مقدسی است که 

انتخاب‌کرده‌بود.
مسئلهٔٔ توسل به دامن معصومین )ع( نیز از دیگر ویژگی‌های این شهید بود. او همواره 
ائمه )ع(  و مجاهدت‌ها، عنایت  و شجاعت‌ها  کنار رشادت‌ها  در  را  توفیقاتش  رمز 
می‌دانست. پس از جنگ 33 روزه بنده توفیق ملاقات ایشان را داشتم. از این شهید 
سؤال شد در خصوص جنگ ۳۳ روزه روایــت‌هایی از عنایات ائمهٔٔ معصومین )ع( 
شنیده‌ایم و حکایت‌هایی نقل‌شده‌است که مایل هستیم از زبان شما بشنویم و سیّّد 
را مرهون عنایت حضرت زهرا )س( ذکر کرد و  حسن نصرالله پیروزی در این جنگ 

گفت حضرت دست ما را گرفتند و پیروزی از آن ما شد.
او به عنایات ائمهٔٔ معصومین )ع( باورمند بود. بنده در این چند سالی که توفیق خادمی 
و نوکری این دستگاه را پیدا‌کردم دو بار در مشهد خدمت ایشان رسیدم. نخستین‌بار 

خادم الرضا حقیقی
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همراه با شهید قاسم سلیمانی و بار دوم که همراه با سردار قاآنی بود.
در یــکی از این سفرها دوستان سجاده‌ای تهیه کرده‌بودند که به ایشان اهدا‌شود؛ امّّا 
بنده پیشنهاد‌کردم روپوش مضجع شریف حضرت علی بن موسی‌الرضا )ع( را به 
ایــشان هدیه‌دهیم. وقتی این هدیه به ایشان اهدا‌شد و آرزو کردیم این روپوش متبرک 
مایه قوت و برکت جریان مقاومت و حزب‌الله شود، ایشان و شهید سلیمانی روپوش 
را با عشق، علاقه و شعفی از بنده گرفتند و سروصورت خودشان را با آن متبرک‌کردند و 
گفتند این بهترین هدایایی است که در عمرم دریافت کردم و بسیار خوشحال‌شدند. 
دو سال پیش نیز در سفری که ایشان به مشهد داشتند از ما درخواست حکم خادمی 
کردند بنده گفتم خادم حقیقی شما هستید که از مکتب و آرمان‌های اهل‌بیت )ع( 
اما شهید سیّّد  راه خود خدمتی عظیم است،  این  صیانت‌می‌کنید و مجاهدت در 
حسن نصرالله گفتند مایل هستم نامم در زمره خادمان حضرت امام رضا )ع( باشد و 
حکم خادمی به ایشان اعطا شد و این نشان‌دهندهٔٔ عشق و علاقه و ایمان به اهل‌بیت 
عصمت و طهارت )ع( بود وقتی ایشان به زیارت حضرت امام رضا )ع( نائل‌می‌شد 

باتوجه‌به اینکه اقامت کوتاهی‌داشت؛ اما روحیه‌می‌گرفت و زنده‌می‌شد.
 دوست‌داشت 

ً
این شهید به آقا عشق‌می‌ورزید و رابطه‌اش مرید و مرادی بود، آقا را قلباً

و آقا هم ایشان را دوست‌داشتند. یک روحانی فاضل، مخلص، مجاهد، بی‌ادعا، 
خودش  همچون  را  نفر  صدها  و  تربیت‌کرده‌بود  نیرو  هزاران  که  مدیر  و  جان‌برکف 
تربیت‌کرده بود. آقا هم از دیدن ایشان لذت می‌برد و رابطه عاشق و معشوقی بود و 

جدای از مسئلهٔٔ ولایت و ولی‌امر بودن، هر دو رابطهٔٔ عاشق و معشوق داشتند.
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از وصف  فراتر  و مهربانی‌ات  تو در کلمات نمی‌گنجی؛ عظمت  امام رضا )ع(،  ای 
است. در هر نسیم و باران، در هر طلوع و غروب، نام تو در دل‌ها می‌تپد.

حریم تو خانه‌ای است که غم در آن جایی ندارد؛ جایی که در تاریکی شب، یاد تو 
همچون شعله‌ای در دل‌ها می‌درخشد و آرامش می‌آورد.

در لحظاتی که دل‌ها از خستگی دنیای فانی بی‌قرارند، ذکر نام تو دل‌ها را به‌سوی 
تو می‌کشاند. در کنار مرقدت، دنیایی از عشق و آرامش آغاز می‌شود، جایی که زمان 

متوقف می‌شود و هر درد و غم به گلی شکوفا در دستان تو تبدیل می‌شود.
تو، ای امام مهربان، نه‌تنها راهی به‌سوی حقیقت و خودمان هستی، بلکه در نگاه به 

ضریحت، دل‌ها به آرامش می‌رسند.
را  نرم، دل‌ها  مانند نسیمی  تو  روزهای شلوغ، حضور  در  و  تنهایی  در دل شب‌های 

قلبمان. و در عمق  با ما هستی، در گنبد طلایی‌ات  تو همیشه  تسکین می‌دهد. 
یــاد تو در هر تلاطم زندگی همچون فرشته‌ای در کنار ماست و دستمان را می‌گیرد. در 
لحظات شاد و دردناک، نام تو به دلمان آرامش می‌بخشد و در کنار حریم تو، تمام 

رنج‌ها محو می‌شود.
تو،  حضور  در  و  داری  جای  ما  دل‌های  در  بلکه  نمی‌گنجی،  کلمات  در  نه‌تنها  تو 

می‌یابیم. را  حقیقتمان 

امــــام مهربــــانی
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انگار  که  می‌کند  نوازش  را  گنبدی  نور،  جنس  از  دستانی  با  بامداد،  هر  خورشید، 

را در آغوش‌می‌کشد و  با بوسه‌های نرمش، آستان عشق  قلب آسمان‌است. نسیم، 

دل‌های بی‌قرار، در شوق دیدار، با هر قدم به‌سوی حریمی می‌روند که آرامش در آن 

نفس‌می‌کشد. در این سفر مقدس، هنر، چون آیینه‌ای زلال، اشتیاق‌های نهان را به 

تصویر‌می‌کشد و در امتداد فرهنگ زیارت، قصه‌ای عاشقانه از پیوند انسان و آسمان 

زمزمه‌می‌کند. را 

هنر رضوی، رودی بی‌پایان از عشق است که از عمق تاریخ تا این لحظه، جان‌های 

تشنه را سیراب‌کرده‌است. این هنر، تنها در کاشی‌های فیروزه‌ای حرم یا طاق‌های 

مـکتـــب خـــورشــیـــــد
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بلند صحن‌ها نیست؛ در نجوای مناجات، در رقص خطوط یک دعای دل‌انگیز، در 

تپش واژه‌های شاعرانه و در سکوتی که میان ضربان قلب زائران جاری‌است، زندگی 

می‌کند. این هنر، دست مهربان حضرت رضا )ع( است که بر شانه‌های خستۀ ما 

فرود‌می‌آید؛ ما که از طوفان روزگار گریزانیم و در پناه این زیبایی آسمانی، لحظه‌ای 

آرام‌می‌گیریم.

ایــن هنر، از جنس ایمان است؛ از خلوص می‌تراود و باصداقت عشق درهم‌تنیده 

شده‌است. در هر گوشه‌اش، معرفت شکوفه‌می‌زند و روح‌های سرگشته را به سفری 

خورشید  ستایش  در  که  شعری  هر  حرم،  دیوارهای  بر  نقش  هر  فرامی‌خواند.  درونی 

طوس متولد‌می‌شود، هرلحظه که صدای نقاره‌ها دل زائری را به پرواز درمی‌آورد، همه 

دنیای  این  از  دریچه‌ای‌است  رضوی،  هنر  بزرگ:  حقیقت  یک  بر  می‌دهند  گواهی 

احساسات. آسمانی‌ترین  به‌سوی  خاکی 

دل‌تنگ  و  گم‌شده  دغدغه‌ها  گردباد  میان  در  انسان  که  پرهیاهو  روزگار  ایــن  در 

جان‌های  برای  می‌شود  پناهگاهی  خورشید،  مکتب  است،  سکون  یــک‌لحظه 

بی‌تاب. این هنر، نه‌فقط یک سنت که یک‌راه است؛ راهی که از دل روزمرگی‌ها به 

هدایت‌می‌کند. روشنایی  به‌سوی  را  ما  که  پلی  می‌رسد،  نور 

در  را  عاشقی  دل  هر  که  آستانی  با  پیوند  است؛  پیوند  مکتب  خورشید،  مکتب 

آغوش‌می‌کشد. این هنر، چون نوری که هر صبح از مشرق می‌دمد تا ابد بر جان‌های 

خواهند‌ماند. جاودانه  آرامش،  و  عشق  سایه‌اش،  در  و  خواهد‌تابید  مشتاق 
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جایگاه هنر خوشنویسی در حرم مطهر رضوی و مکتب هنر رضوی

در دل مشهد مقدس، جایی که هر سنگ و کاشی رازهای دیرینه‌ای از ایمان و هنر را در خود 
نهفته‌دارد، حرم مطهر امام رضا )ع( همچون گنجینه‌ای بی‌بدیل از هنر اسلامی می‌درخشد. 
در میان جلوه‌های گوناگون این هنر، خوشنویسی جایگاهی ویژه دارد؛ هنری که روح کلام وحی 
را بر صفحه تاریخ جاودانه ساخته‌است. از کتیبه‌های باشکوه گنبد طلا تا سطرهای نورانی 
آیات قرآن که بر کاشی‌ها و دیوارهای حرم مطهر نقش‌بسته‌اند، هنر خوشنویسی در حرم رضوی 
نه‌تنها زینتی بصری، بلکه واسطه‌ای برای گسترش پیام الهی است. استادان خوشنویسی در 
طول قرن‌ها، با قلمی از نور و ایمانی از جنس عشق، آثار بدیعی خلق‌کرده‌اند که نگاه هر زائری 

را مسحور می‌کند.
در کنار این جلوه‌های ماندگار، مکتب هنر رضوی، به‌عنوان یکی از جریان‌های برجستهٔٔ هنر 
اسلامی، نقشی کلیدی در اعتلای خوشنویسی داشته‌است. این مکتب که در سایهٔٔ توجه، 
جوشش و کوشش هنرمندان و هنرپژوهان شکوفا‌شد، ترکیبی از سنت‌های اصیل ایرانی و 
ذوق معنوی خاص این آستان مقدس را در خود جای‌داده است. نسخه‌های خطی قرآن، 

دیــوان‌های ادبی و کتیبه‌های باشکوه، گواهی بر استمرار و عظمت این مکتب‌اند.
امروزه نیز، هنر خوشنویسی در حرم مطهر رضوی زنده‌است و استادان این فن، با بهره‌گیری از 
آموزه‌های پیشینیان، آثاری نو خلق‌می‌کنند که پلی میان گذشته و آینده‌اند. این هنر مقدس، 
همچنان با عشق زائران درهم‌تنیده شده و رازهای معرفت را از نسلی به نسل دیگر منتقل 

می‌کند.
حرم رضوی، نه‌فقط میعادگاه عاشقان که مهد هنر اسلامی است؛ جایی که هر واژه، نغمه‌ای 

از ایمان است و هر خط، نشانی از حقیقت…

جلوه قلم در بارگاه نور
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جایگاه هنر نقاشی، تصویرسازی و نگارگری در نشر فرهنگ رضوی و سیرهٔٔ امام رضا)ع(

رنگ‌ها… خطوط… هر نقش، پنجره‌ای رو به حقیقت و هر تصویر، قصه‌ای از ایمان. هنر، 
الهی و معنوی بوده‌است و در میان هنرهای بصری،  ابزاری برای روایت مفاهیم  همواره 
نقاشی، تصویرسازی و نگارگری، جلوه‌ای بی‌بدیل از عشق و معرفت را ترسیم‌کرده‌اند.

از سده‌های گذشته تا امروز، حرم مطهر رضوی نه‌تنها میعادگاه عاشقان، بلکه الهام‌بخش 
در  ماندگار‌کرده‌اند.  را  نورانی  بارگاه  این  رنگ، شکوه  و  قلم  با  که  بوده‌است  هنرمندانی 
کاشی‌ها، در تذهیب قرآن‌های خطی، در نگاره‌های مذهبی و حتی در تصویرسازی معاصر، 
خوشنویسی،  در  که  رضوی  هنر  بوده‌است.  رضوی  فرهنگ  روایتگر  همواره  نقاشی  هنر 
ویژه‌ای  نیز نقش  و تصویرسازی  در نگارگری  و عکاسی تجلی‌یافته،  معماری، موسیقی 
دارد. هنرمندان نگارگر، با الهام از نور معرفت، روایت‌هایی از کرامت، عدالت و سیرهٔٔ امام 
رضا )ع( را در قاب‌های هنری خود جای‌داده‌اند. امروز، این هنر به شکلی نوین، در عرصهٔٔ 
تصویرسازی و نقاشی معاصر نیز زنده‌است. از نقاشی‌های دیواری حرم تا تصویرسازی 
کتاب‌های مذهبی، از نگارگری‌های سنتی تا پوسترهای مدرن، همه و همه تلاش‌دارند تا 

فرهنگ رضوی را به زبان تصویر برای نسل امروز روایت‌کنند.
هر خط و رنگ در این آثار، نه‌فقط یک ترکیب بصری، بلکه پلی میان معنویت و هنر است. 
هر تصویر، حکایتی‌است از عشق به امام و هر نقاشی، پنجره‌ای است رو به حقیقتی از 

جنس نور.
و این روایت ادامه‌دارد… هنرمندان، با رنگ و قلم، فرهنگ رضوی را جاودانه‌می‌کنند؛ قاب 

به قاب، رنگ‌به‌رنگ، نوری از عشق در دل تاریخ...

نـقـــــش عــشـــــق
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جایگاه هنر سینما در نشر فرهنگ رضوی و سیرهٔٔ امام رضا )ع(

در دنیای امروز، هر تصویر، روایتی در خود نهفته‌دارد؛ هر قاب، دریچه‌ای به حقیقتی پنهان 

مفاهیم  و  تصویر‌می‌کشد  به  را  احساس  کلمات،  از  فراتر  که  است  هنری  سینما،  است. 

که  معنوی  قطب  یک  نه‌تنها  رضوی،  مطهر  می‌نشاند.حرم  مخاطب  جان  عمق  در  را 

سرچشمه‌ای از الهام برای هنرهای مختلف است و سینما، به‌عنوان یکی از تأثیرگذارترین 

ابزارهای هنری عصر حاضر، می‌تواند پیوندی میان سنت و معاصرت ایجاد کند و سیرهٔٔ امام 

رضا )ع( را به زبانی نو و جهانی روایت‌کند. مکتب هنر رضوی که در طی قرون با جلوه‌هایی 

از معماری، خوشنویسی و موسیقی شکل‌گرفته‌است، امروز در قالب سینما نیز جاری‌است. 

سینمای رضوی، سینمایی است که در آن، نور معرفت و حقیقت در دل قاب‌ها می‌درخشد 

فیلم‌سازان،  امروز،  روایت‌می‌کند.  را  ایمان  و  عدالت  اخلاق،  کرامت،  از  قصه‌هایی  و 

مستندسازان و نویسندگان با بهره‌گیری از ابزار سینما، تلاش‌می‌کنند تا فرهنگ رضوی را 

به مخاطبان داخلی و بین‌المللی معرفی‌کنند. از آثار مستند گرفته تا فیلم‌های سینمایی و 

سریال‌های تاریخی، همگی در این مسیر گام برداشته‌اند تا پیام امام رضا )ع( را از دریچهٔٔ 

 ابزاری برای روایت داستان نیست؛ بلکه 
ً
هنر هفتم به جهان برسانند. سینما، دیگر صرفاً

رسانه‌ای برای الهام‌بخشی، ترویج اندیشه‌های ناب و نشر فرهنگ اهل‌بیت )ع( است. 

امروز، با پیشرفت فناوری‌های سینمایی، این هنر می‌تواند روح فرهنگ رضوی را باکیفیتی 

بی‌نظیر به تصویر بکشد و تجربه‌ای ماندگار از معرفت و معنویت را برای مخاطبان رقم بزند.

و ایــن داستان ادامه دارد… سینمای رضوی، همچنان می‌نویسد، می‌سازد و نور را در قاب 

تصویر ماندگار‌می‌کند..

انعکاس خورشید
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جایگاه هنر گرافیک و پویانمایی در نشر فرهنگ رضوی و سیرهٔٔ امام رضا )ع(

در جهانی که تصویر، زبان ارتباط است و هنر دیجیتال مرزهای نوینی می‌گشاید، گرافیک و 

پویــانمایی به ابزاری قدرتمند برای انتقال پیام‌های فرهنگی و معنوی بدل‌شده‌اند. امروزه، 

فرهنگ رضوی نه‌تنها در متون کهن و معماری باشکوه حرم، بلکه در قاب‌های دیجیتال 

الهام‌بخش هنرهای  نیز جاری‌است.حرم مطهر رضوی، همواره  و پویــانمایی‌های مدرن 

گوناگون بوده‌است. درگذشته، هنرمندان با قلم و رنگ، این عشق را بر بوم می‌آوردند و امروز، 

طراحان گرافیک و پویانماها با بهره‌گیری از فناوری، پیام‌های معنوی را در قالبی نو به تصویر 

می‌کشند. هنر رضوی که قرن‌ها در خوشنویسی، نگارگری و معماری جلوه‌گر‌بود، اکنون در 

فضای دیجیتال و هنر گرافیک نیز حضوری درخشان دارد. طراحان گرافیک با استفاده از 

المان‌های بصری اسلامی، پوسترهای مذهبی، تایپوگرافی‌های هنری و آثار گرافیکی مدرنی 

خلق‌می‌کنند که پیام امام رضا )ع( را به زبانی نو برای نسل امروز بازگومی‌کنند. در دنیای 

پویانمایی، سیرهٔٔ امام رضا )ع( در قالبی جذاب و تأثیرگذار برای کودکان و نوجوانان روایت 

می‌شود. پویانمایی‌های مذهبی، موشن‌گرافیک‌ها و جلوه‌های بصری، پلی میان سنت 

از مرزهای جغرافیایی منتشرکنند. امروزه  را فراتر  و فناوری ایجادکرده‌اند تا معارف رضوی 

هنرمندان دیجیتال با بهره‌گیری از تکنیک‌های نوین طراحی و پویانمایی، جلوه‌هایی بدیع 

از فرهنگ رضوی را به جهان عرضه‌می‌کنند. از تابلوهای شهری تا شبکه‌های اجتماعی، 

از مستندهای گرافیکی تا پویانمایی‌های کوتاه، همه‌وهمه در راستای نشر فرهنگ رضوی 

و سیرهٔٔ امام رضا )ع( گام‌برمی‌دارند. این هنر، دیگر تنها یک تصویر نیست؛ بلکه دریچه‌ای 

است به‌سوی معرفت، راهی برای نزدیک‌تر‌شدن به نور... و این داستان ادامه دارد…در هر 

قاب، در هر پیکسل، نوری از عشق امام رضا )ع( جاودانه‌می‌شود...

نقــش ارادت
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ماه رمضان را از همان دوران کودکی دوست داشتم. شاید هم بهانه این دوست‌داشتن، 
زولبیا بامیه‌های سفرهٔٔ افطار بود و از شما چه پنهان بهانه روزه‌گرفتن‌هایم، البته روزه کامل 

که نه به قول خانوم بزرگ روزه کله‌گنجشکی.
بزرگ‌تر که شدم تازه فهمیدم سحرهای ماه رمضان و شنیدن دعای سحر از رادیوی 
دو موج پدرم چه لذتی دارد. هنوز پشت لبم سبز نشده بود که شب‌بیداری‌های سحر 

شده بود بهانۀ نشستن پای صحبت‌ها و قرآن‌خوانی خانوم بزرگ.
کوچک‌ترین عضو خانواده بودم؛ ولی آن‌قدر شور و اشتیاق داشتم که شب‌ها از ترس 
ایــنکه سحر بیدارم نکنند نمی‌خوابیدم، شب‌های اول بهانه مشق شب می‌آوردم و 
دفتر سیاه می‌کردم؛ ولی بعد خودم را رساندم پشت در اتاق خانوم بزرگ و کم‌کم کنار 

رََحل قرآن و عینک ته‌استکانی‌اش.
سحرهای ماه رمضان یکی پس از دیگری و سال‌به‌سال پشت‌سرهم آمدند و رفتند، 
بودم،  شده  تنها  بودم،  شده  مرد  بودم،  کشیده  قد  بودم،  بزرگ‌شده  کردم  چشم‌باز 
تنهای تنها. حالا دیگر از سفرۀ سحری و دعای سحر و زولبیا بامیه رسیده بودم به سفرۀ 
هفت‌سین و ماهی قرمز و سیر و سکه و سمنو. حالا دیگر از خانوم بزرگ، رََحل قرآنش 
باقی‌مانده است کنار سفرۀ هفت‌سین و از پدر، رادیوی دو موجی که از دعای سحر و 
ربنای افطار با من آمده بود تا برسیم به ماه رمضان امسال، به لحظۀ تحویل سال تا 
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شب قدر است و من، زائری سرگشته، در کنجی از صحن حرم مطهر رضوی ایستاده‌ام. نسیم 
بهاری، چون دم مسیحا، رایحۀ گل‌های بهشتی را از  رواق‌های نورانی به جانم می‌ریزد و آوای 
مناجات، چون جویباری از نور، روحم را به پرواز درمی‌آورد. امشب، در این حریم قدسی که 
امام رئوف، میزبان دل‌های  بی‌قرار است، به جد والایش، مولایم علی )ع(، می‌اندیشم؛ آن 
آیینۀ بی‌غبار وحی، آن تجلی‌گاه کلام جاودان الهی. در این شب سرنوشت، که آسمان بر زمین 
فروبارید و آیات ربّّانی بر قلب پیامبر )ص( تابید، من در خیالم به مردی می‌رسم که رسول 
خدا او را »قرآن ناطق« خواند. علی )ع(، آن یکتای بی‌همتا که وجودش خود، تلاوتی زنده 
از کتاب آسمان بود. نه با واژه که با جان، سخن می‌گفت؛ شمشیر عدالتش در کوچه‌های 
کوفه می‌درخشید و آیه‌های حکمت، چون چشمه‌ای از لب‌هایش می‌جوشید. او، آیتی بود 
متحرک، که هر گامش تفسیری از »والعادیات« و هر نگاهش، شعله‌ای از »نورٌٌ علی نور«. در 
محراب، سوره‌های حمد و اخلاص از نفس‌هایش بال می‌گشودند، و در میدان رزم، آن‌گاه که 
حق را یاری می‌داد، آیات جهاد چون خونی در رگ‌هایش طغیان می‌کرد. امشب، در این بارگاه 
که عطر فرزندش، رضا )ع(، فضا را آکنده از بهشت کرده، در اندیشه‌ام که »قرآن ناطق« بودن 
یعنی چه؟ یعنی او، نه فقط حافظ وحی، که روح و جانش با آن یکی شده بود؛ سکوتش، راز 
»الم« را در خود نهان داشت و فریادش، طنین »قل هو الله احد« را به گوش افلاک می‌رساند. 
او که در آغوش پیامبر )ص( بالید، با قرآن، جان گرفت، با قرآن، زیست و با قرآن به ابدیت 
پیــوست. کاش در این شب رازآلود، پرتویی از آن دریای معرفت بر دلم ببارد. زیر لب نجوا 
می‌کنم: »یا علی، ای که کلام خدا در تو تجسم یافت، مرا به کرانه‌های روشنایی رهنمون شو.« 
در این حرم، زیر سایبان فرزندت، گویی هنوز نوایت در گوش هستی، طنین‌انداز است؛ و من، در 

این آستان، به تو پناه می‌جویم، ای مولای عدالت، ای عشق بی‌پایان، ای قرآن ناطق.

 نغمه‌ای از نور در شب قدر 
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»بسم الله الرحمن الرحیم«
رو به شما سر بلندمی‌کنم تا دست‌های خالی‌ام را نشانتان بدهم. به پلک برهم زدنی با یک 
لیوان آب پرمی‌شوند. آب هدیه یکی از زائرهاست. بی‌هیچ حرف و با هزار لبخند آب را و هر 
هزار لبخند را می‌دهد و می‌رود. شاد می‌رود؛ مثل نامه‌رسانی که نامه را به مقصد رسانده. من 
قصد شکایت‌داشتم نه زیارت. آب نشانه‌ است که بگویید نشانی‌ام را بلدید؟ که نشان 
بدهید من را دیده‌اید؟ که ناگفته‌هایم را شنیده‌اید؟ که یادآوری‌کنید این‌جا زیارت‌گاه است 

و گاه، گاه دعا است؟
نگفته بودم آب می‌خواهم، نه به شما، نه به غیر از شما. فقط با نگاهی پرگلایه در جست‌وجوی 
نشانه‌ای از حضور شما، حوالی سقاخانه ایستاده‌بودم. ایستاده‌ بودم به تماشای زائرهایی که 
تشنه می‌آمدند و سیراب می‌رفتند. چه بود راز آب که خموده می‌آمدند و خرامان می‌رفتند؟ 
ایــستاده بودم به تماشا و غبطه می‌خوردم به آن همه اشتیاق و مترصد اکتشاف راز آب، زل 
زده‌بــودم به دست‌هایی که آب را می‌رساندند به لب‌ها. لب‌هایی که تا، تََر می‌شدند معطر 
می‌شدند به کوتاه‌ترین روضهٔٔ دنیا؛ به زمزمهٔٔ »سلام بر حسین«.  بر حسینی که راه دل‌ها را خوب 
بلد است؛ همه دل‌ها را حتی دل‌های مکدر از تقدیر و مردد به مسیر را. دلِِ مکدر و مُُردّّدم را 
خنکای آب لیوان یک‌بار مصرف، نرم‌می‌کند و منصرفم‌می‌کند از گلایه؛ که در محضر با شکوه 
یــار جای شِِکوه از بار نیست. بار بر دوش رو می‌گردانم سمت ایوان طلا. بلاها را یکی‌یکی 
مرورمی‌کنم و به لب نمی‌آورم چراکه لب، محفل دعا است نه مجلس ذکر بلا. دعامی‌کنم و 
بــرای خستگی‌هایم، قوت‌می‌خواهم و برای دل‌شکستگی‌هایم مرهم. از هر چه ندارم زیاد 
می‌خواهم و می‌خواهم سختی‌ها به آسانی مبدل بشود و غم‌ها کم. می‌خواهم ذکر هر روزه‌ام 
شُُکر باشد و هر روزِِ زندگی‌ام شِِکر. دعا می‌کنم راهم هموار بشود و قلبم رضا بشود به هر آنچه 
من نمی‌خواهم ولی خدا برایم می‌پسندد. از یاد نمی‌برم دعا برای همسایه‌ام را برای خانواده‌ام 
و بــرای دوست و آشنا را. غریبه‌ها هم از دعاهایم سهم می‌برند و باز برمی‌گردم به خودم؛ به 
آرزوهایی که دستم بهشان نمی‌رسد اگر شما دستم را نگیرید؛ اگر دائم به یادم نیاورید که خدا 
هست. هست و می‌شنود و می‌بیند. می‌بیند که به حرم و حریم شما پناه‌آورده‌ام. پناه‌آورده‌ام تا 

در بارگاه شما شانه از بارهایم سبک‌کنم؛ تا سبک‌تر، بال بگشایم سمت خدا


